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اي شود ایدهاین که چطور می

اي خاص به ذهن آدمی خاص خطور خاص در لحظه

ي ما همه. کند، شاید پاسخی سرراست نداشته باشدمی

اي از افکارِ ي رشتهاین که ناگهان در میانهگهگاه از 

است، اي تازه در ذهنمان درخشیدهي ایدهربط، جرقهبی

هاي توان در تداعیپاسخش را می. ایمزده شدهشگفت

ذهنی روانشناسانه جست یا ساز و کارهاي حافظه و 

به هر صورت، جان . شناسانهمدارهاي پردازشیِ عصب

ار براي این پرسش سراغ نداریم کلام این که پاسخی سزاو

با این مقدمه باید .و انگار حالا حالا هم نخواهیم داشت

هم ي این مجلهایدهخاستگاه دستتان آمده باشد که 

ایده زمانی درخشید و بر دل نشست که . نمایدمعماوار می

:خواندم با این مطلع کهداشتم شعري از سعدي را می

وي دوسترخاك درِ،آب حیات من است

ست، ما و غم روي دوستگر دو جهان خرمی

:تا این که به این بیت رسید که

ایست، صورت حالی در اوهر غزلم نامه

نامه نوشتن چه سود، چون نرسد سوي دوست

به و سرراست و بعد از خواندن این بیت خیلی منطقی 

اي این نتیجه رسیدم که دیگر وقتش شده مجله

و براي دوستانم به طور منظم  الکترونیکی درست کنم

ِ Ramblersاي از سري حالا شاید چند مقاله. اشبفرستم

دکتر جانسون هم که کمی پیشتر خوانده بودم در این 

هایی مقاله مانند را مثل زمینه موثر باشد، چون او هم نامه

.دادکرد و به دست مخاطبانش میاي چاپ میمجله

هاي این فکر هبه هر صورت، گذشته از آغازگا

ي خیال، واقعا دیرزمانی بود که به در دهلیزهاي ناشناخته

چیزي بین . اندیشیدمنوشتن چیزي شبیه به این متن می

اي که آدم براي اي که مخاطب همگانی دارد و نامهمجله

تا به حال خیلی از شما به خاطر . فرستددوستش می

وستانه لب هاي دام در جمعپیدا بودن و حضور نیافتنکم

اید و گمان کنم بیشترتان هم منصفانه به شکایت گشوده

پذیرفته باشید که کارهایی باید انجام شود چندان زیاد و 

گسترده است که براي لذت گفتگو با دوستان و درك 

با این وجود . گذاردحضور مهربانان زمانی اندك باقی می

ي گفتنی همواره بسیار بوده و روزي نیست که چند بار

باید این کتاب را به فلان «این فکر به سرم نزده باشد که 

یادم نرود این نکته را فلانی در «، یا »دوست معرفی کنم

آهنگ جان / فیلم/ این شعر«و به خصوص » میان بگذارم

و معمولا این فکرها » دهد که برسد به دست فلانیمی

اند و در ازدحام فکرهاي دیگر و تندباد سرانجامبی

.شوندهاي نو محو میمنش

خلاصه آن که ترکیب تمام این عوامل باعث 

نگاري به میل به نامه. شد به نوشتن این متن دست ببرم
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ها و که برخی از خواندهامیددوستانم، به همراه این 

ها شاید براي دوستانم هم سودمند باشد، ها و نکتهنوشته

ن که چیزي است بیشود، سیمرغ زاده مرا واداشت تا 

شبیه مجله است چون ستونها و بخشهاي . مجله و نامه

شود، یا تکرار شونده دارد، و منظم منتشر میمتنوع و 

مثل نامه هم هست، چون ! دست کم امیدوارم که بشود

و سردبیر و نویسنده و شان نویسمخطاب به دوستانم می

بند و ناشرش ویراستارش خودم هستم و عجالتا صفحه

! هم

ه بتوانم هر ماه دو شماره از این مجله امیدوارم ک

بخشهاي مختلف آن به هم ربطی ندارند، . را تهیه کنم

شان با چیزهایی که طی این دو هفته هرچند بخش عمده

اما قرار است . یابدام ارتباط میام یا دیدهام یا نوشتهخوانده

اش کشکولی باشد از منشهایی کوچک که هر شماره

و –تان اند بر معنا و قدرت و شادمانیشاید بتومحتوایشان 

ها را به شکلی مجله- من این نامه. بیفزاید-چه بسا بقایتان

آن را بر . الکترونیکی و از سه مجرا منتشر خواهم کرد

ي سیمرغ بر گذارم، بر صفحهتارنماي سوشیانس می

کنم، و در ضمن آن را به نشانی بوك منتشرشان میفیس

خواهم چون نمی. فرستمم میالکترونیکی دوستانم ه

ي ارسال این مزاحم کسی باشم، فقط کسانی را در سیاهه

گنجانم که خودشان خواهان آن بوده باشند و متن می

مخاطب من به طور . موضوع را به من اطلاع دهند

مشخص دوستانم هستند، که خوشبختانه شمارشان به 

آن اما هریک از شما که خواست ! رسدچند هزار نفر می

را با دیگران سهیم شود به نظرم هیچ اشکالی ندارد و 

اگر کسی هم هست که دلش . خیلی هم خوب است

خواهد نشریه برایش به طور الکترونیکی ارسال شود، می

ام اش را به نشانیحتا اگر ناشناس است و ناآشنا، نشانی

مطابق با این سنت ! اش مطلب بفرستمبفرستد تا به نشانی

دوست دارم که دوست دارد با دوست تو حسنه که یک

...دوست شود

دوست خوبم از یاري در تولید این نشریه 

علایم تصویري مربوط برخوردار بودم کهآبادي افشین می

این . اش طراحی کردبه هر بخش را با خلاقیت همیشگی

کارش چون همهشماره است و خوانید، پیشنسخه که می

بندي خودم در زمانی کوتاه را از تایپ و نوشتن و صفحه

. دري جذابی نداشکل و قیافهاحتمالا ام، انجام داده

د شد هم منتشر خواه1392از نوروز کهي اولش شماره

من !شاید همچنان چنین باشد و به همین عارضه دچار

لطفا . ي این متن هستممشتاق بازخوردهایتان درباره

ه نشانی بي این نشریهدربارهتان را یهابازخورد

) sherwinvakili@yahoo.com(ام الکترونیکی

ي محتوایش بحث اگر دلتان خواست درباره. بفرستید

ي سیمرغ بروید و صفحهتارنماي سوشیانس یا کنید، به 

. تان را بنویسیدام نظرزیر جایی که نشریه را گذاشته
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در بهمن و اسفند چند خبر رخ 

. شان سودمند استمرور فشردهداد و رخ خواهد داد که 

ي ي معجزهدر ابتداي اسفند ماه نشست نقد کتاب اسطوره

یونانی را با حضور استاد گرامی دکتر پرویز پیران داشتیم 

و مشارکت دوست عزیزمان آقاي پژمان شقاقی، که در 

. بنیاد جمشید برگزار شد

ي هي ملی مناظري دوم اسفند، مسابقهدر ابتداي هفته

دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد که دوست 

خوبمان آقاي مهدي عنبري مدیریتش کرد و امیدوارم 

پایدار بماند و سالهاي آینده هم این سنت نیک را ادامه 

مراحل نهایی انتشار را طی » زبان، زمان، زنان«کتاب . دهد

ي توزیع است و قرار است همزمان با کرد و آماده

به دست مخاطبان برسد، که این یکی » ماني زدرباره«

چند ماه است منتشر شده و چشم به راه خواهر دوقلویش 

رخ » زبان، زمان، زنان«علت درنگی که در انتشار . است

ي موي داد، این بود که وزارت محترم ارشاد از مشاهده

لو خانمی که در نقاشی دوست هنرمندم تیرداد اسماعیل

گذاشت عکس بر جلد چاپ نمینمایان بود، برآشفت و 

مردم همه «شود، چون این وزارت معظم معتقد بود که 

!»جهنمیدندمی

شود، برگزاري مهمترین خبري که به آینده مربوط می

جشن نوروز خورشید است که با همراهی و یاري 

اسفند در 35شنبه سازمانهاي همکار روز پنج

همچنین در . شودي فرهنگ و هنر برگزار میپژوهشکده

همان حدود احتمالا نشست خواندن و نقد داستانِ پیشتازِ 

ي محترم کتاب، را داریم، با حضور نویسنده» گورگاه«

علی صادقی خیاط که شوربختانه چنان که سزاوار است 

دانم براي خبر دیگر که می. نشده استارجش شناخته

خیلی از دوستان نامنتظره و دور از ذهن است، آن که 

شویم و بنابراین داریم به اعتدال ربیعی نزدیک می

ي بعد این باشد تا در شماره. پیشاپیش عیدتان مبارك

...ي جداگانه پیشکش شود»خجسته نوروز«
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یونانی را با حضور استاد گرامی دکتر پرویز پیران داشتیم 

و مشارکت دوست عزیزمان آقاي پژمان شقاقی، که در 

. بنیاد جمشید برگزار شد

ي هي ملی مناظري دوم اسفند، مسابقهدر ابتداي هفته

دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد که دوست 

خوبمان آقاي مهدي عنبري مدیریتش کرد و امیدوارم 

پایدار بماند و سالهاي آینده هم این سنت نیک را ادامه 

مراحل نهایی انتشار را طی » زبان، زمان، زنان«کتاب . دهد

ي توزیع است و قرار است همزمان با کرد و آماده

به دست مخاطبان برسد، که این یکی » ماني زدرباره«

چند ماه است منتشر شده و چشم به راه خواهر دوقلویش 

رخ » زبان، زمان، زنان«علت درنگی که در انتشار . است

ي موي داد، این بود که وزارت محترم ارشاد از مشاهده

لو خانمی که در نقاشی دوست هنرمندم تیرداد اسماعیل

گذاشت عکس بر جلد چاپ نمینمایان بود، برآشفت و 

مردم همه «شود، چون این وزارت معظم معتقد بود که 

!»جهنمیدندمی

شود، برگزاري مهمترین خبري که به آینده مربوط می

جشن نوروز خورشید است که با همراهی و یاري 

اسفند در 35شنبه سازمانهاي همکار روز پنج

همچنین در . شودي فرهنگ و هنر برگزار میپژوهشکده

همان حدود احتمالا نشست خواندن و نقد داستانِ پیشتازِ 

ي محترم کتاب، را داریم، با حضور نویسنده» گورگاه«

علی صادقی خیاط که شوربختانه چنان که سزاوار است 

دانم براي خبر دیگر که می. نشده استارجش شناخته

خیلی از دوستان نامنتظره و دور از ذهن است، آن که 

شویم و بنابراین داریم به اعتدال ربیعی نزدیک می

ي بعد این باشد تا در شماره. پیشاپیش عیدتان مبارك

...ي جداگانه پیشکش شود»خجسته نوروز«
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شاید بدانید که چند وقتی 

. خوانمي شعر نوي پارسی چیزهایی میاست دارم درباره

عر نو و شناختی ظهور شپرسشهایم بیشتر به شرایط جامعه

تبارشناسی تاریخی گفتمانِ حاکم بر شعر نو مربوط 

شود، اما در این میان از سر تفنن پرسشهاي دیگر را می

مثلا برایم جالب است که کدام . امهم از نظر دور نداشته

اند، و زمان یک از شاعران معاصر معتاد به مواد مخدر بوده

با اند و ارتباطشکردهاي که مصرف میو نوع ماده

همچنین . اند برایم محل پرسش استهشعرهایی که سرود

ي دانایی و سواد ادبی کنم به این که اندوختهدارم فکر می

هایشان، با این قصد دارم به نوشته. ایشان چقدر بوده است

شان نوشته شده هایی که دربارههایشان و خاطرهنامه

ند، کدام اکشم تا ببینم چه کتابهایی را خواندهسرکی می

اند، و چه شعرهایی را در پسندیدهشاعرِ کلاسیک را می

در این میان چیزي که برایم برجسته . اندحافظه داشته

شده، الگوي تحول شعر مدرن در تمدنهاي گوناگون 

شباهت نمایانی هست بین آنچه در شعر نوي . است

بینیم، با آنچه که مثلا در پارسی و شاعران معاصر می

اخر قرن هجدهم انگلستان و فرانسه شاهدش ادبیات او

ها در زبان ادبی و شکسته شدنِ حتا دگردیسی. هستیم

قالبهاي قدیمی و بازتعریف قالبهاي نو هم شباهتهایی 

دهد، هرچند گویا این روند در ایران چشمگیر را نشان می

. زمین هنوز به وضعیتی پایدار و زاینده دست نیافته باشد

عرهایی از شاعران نوپرداز معاصر را کنم شپیشنهاد می

: اش بیندیشیمبرگیریم و بخوانیم و به این پرسشها درباره

این متن چرا شعر است؟ چه عناصري آن را به متنی ادبی 

توان گفت که این گفتاري تبدیل کرده است؟ چرا نمی

دانیم و شعر روزمره است و نه شعر؟ یا چرا آن را نثر نمی

ه بوده؟ در چه شرایطی این را دانیم؟ شاعرش کمی

اي او سروده؟ منظورش چه بوده و چه نیروهاي اجتماعی

را به سمت تولید این گفتمان هل داده؟ این شعر چه 

تاثیري در دیگران داشته و چه کردارهایی را موجب شده؟

چه مقدار قدرت، لذت، معنا یا بقا با این شعر تولید شده، 

یا از میان رفته است؟ 

خورشیديهزار و سیصد و شانزده آرامگاه حافظ در سال 
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که » با چراغ و آیینه«کتاب 

آخرین کتاب دکتر شفیعی کدکنی است را به دوستداران 

ادبیات پارسی و به خصوص هواداران شعر نو پیشنهاد 

هاست که در اي از مقالهکتاب بیشتر مجموعه. کنممی

آن زیاد زمانهاي گوناگون نوشته شده و تکرار و حشو در 

با این وجود دانش عمیق و درك درست و . شوددیده می

صائب دکتر کدکنی چیزي نیست که بتوان از آن چشم 

به خصوص که در فصلی از آن مواد خامی را که . پوشید

هاي قدیمی گرد ي روند چاپ شعرهاي نو در مجلهدرباره

آورده با بزرگواري در اختیار همگان قرار داده است و این 

حدسم آن است . آیدبسیار به کار پژوهشگران میبخش

که دکتر شفیعی کدکنی هنگام سخن گفتن از برخی از 

احتیاط کرده و سعی -به طور مشخص شاملو–شاعران 

کرده به طور غیرمستقیم و با گوشه و کنایه منظور خود را 

کرد و برداشت و نقد خود برساند، که اي کاش چنین نمی

اي را به ماند که در همین کتاب نامهب. نوشتمیصریح را 

ي شاملو یکی از دوستانش منتشر کرده که در آن درباره

با توجه به احتیاط واجب و . به صراحت سخن گفته است

نزاکت کلام مفرطی که در سایر بخشها در این زمینه به 

کار بسته،  گمان کنم این یکی از دستش در رفته و چه 

!خوب که چنین شده

ي گذشته بعد از هادر هفته

خیاط را . ص. از عکتاب گورگاهمدتها باز 

پانزده سال پیش که . خواندم و باز مثل بار اول لذت بردم

خواندمش معتقد بودم این پیشروترین رمان پارسی می

چنین این همه مدت ام، و هنوز پس از است که خوانده

رادهاي ویرایشی در ها و ایهرچند ناهمواري. نظري دارم

متن اندك نیست و متن به ویراستی نو نیاز دارد، اما در 

در سبک . اش هم بسیار خواندنی استهمین شکل کنونی

اش با رئالیسم جادویی نوشته شده و حال و هواي ایرانی

هایی که نویسنده در تصویرپردازي ماهرانه و گسست

را به معانی هنجارین و روزمره ایجاد کرده، خواندنش

شاید اگر آقاي خیاط . کندنوعی شگفتی ممتد تبدیل می

اي از کتاب فراهم آورد، کمی از بخواهد چاپ تازه

درازاي آن بکاهد و تصویرها و لحن روایت و دوخت و 

اما به هر حال، . ها را دستکاري کنددوز برخی از صحنه

گیرم که اولین اش کند، من بر عهده میاگر بازنویسی

به همت دوستان و با لطف .ي مشتاقش باشمخواننده

نویسنده شماري چند از این کتاب در دست دوستان 

خورشید است که اگر خواهان خواندنش در تعطیلات 

توانید از آنها امانت بگیرید یا از نویسنده عید هستید می

. اش کنیدخریداري
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که » با چراغ و آیینه«کتاب 

آخرین کتاب دکتر شفیعی کدکنی است را به دوستداران 

ادبیات پارسی و به خصوص هواداران شعر نو پیشنهاد 

هاست که در اي از مقالهکتاب بیشتر مجموعه. کنممی

آن زیاد زمانهاي گوناگون نوشته شده و تکرار و حشو در 

با این وجود دانش عمیق و درك درست و . شوددیده می

صائب دکتر کدکنی چیزي نیست که بتوان از آن چشم 

به خصوص که در فصلی از آن مواد خامی را که . پوشید

هاي قدیمی گرد ي روند چاپ شعرهاي نو در مجلهدرباره

آورده با بزرگواري در اختیار همگان قرار داده است و این 

حدسم آن است . آیدبسیار به کار پژوهشگران میبخش

که دکتر شفیعی کدکنی هنگام سخن گفتن از برخی از 

احتیاط کرده و سعی -به طور مشخص شاملو–شاعران 

کرده به طور غیرمستقیم و با گوشه و کنایه منظور خود را 

کرد و برداشت و نقد خود برساند، که اي کاش چنین نمی

اي را به ماند که در همین کتاب نامهب. نوشتمیصریح را 

ي شاملو یکی از دوستانش منتشر کرده که در آن درباره

با توجه به احتیاط واجب و . به صراحت سخن گفته است

نزاکت کلام مفرطی که در سایر بخشها در این زمینه به 

کار بسته،  گمان کنم این یکی از دستش در رفته و چه 

!خوب که چنین شده

ي گذشته بعد از هادر هفته

خیاط را . ص. از عکتاب گورگاهمدتها باز 

پانزده سال پیش که . خواندم و باز مثل بار اول لذت بردم

خواندمش معتقد بودم این پیشروترین رمان پارسی می

چنین این همه مدت ام، و هنوز پس از است که خوانده

رادهاي ویرایشی در ها و ایهرچند ناهمواري. نظري دارم

متن اندك نیست و متن به ویراستی نو نیاز دارد، اما در 

در سبک . اش هم بسیار خواندنی استهمین شکل کنونی

اش با رئالیسم جادویی نوشته شده و حال و هواي ایرانی

هایی که نویسنده در تصویرپردازي ماهرانه و گسست

را به معانی هنجارین و روزمره ایجاد کرده، خواندنش

شاید اگر آقاي خیاط . کندنوعی شگفتی ممتد تبدیل می

اي از کتاب فراهم آورد، کمی از بخواهد چاپ تازه

درازاي آن بکاهد و تصویرها و لحن روایت و دوخت و 

اما به هر حال، . ها را دستکاري کنددوز برخی از صحنه
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به دوستداران موسیقی راك و به 

کنم که اگر متال پیشنهاد میخصوص شنوندگان گتُ 

را ) Therion(زبانم لال تا به حال کارهاي گروه تریون 

. اند، شتاب کنند و آثار این گروه را دریابندنشنیده

ایست که ادعاي رهبرشان و شاعرشان یک آدم بامزه

اي نوپاگانی است، و جادوگري دارد و کاهن اعظم فرقه

شناسی هم درس در ضمن در دانشگاه استکلهم اسطوره

ي اساطیر کهن دارد دانشی عمیق و خوب درباره. دهدمی

که آن را با خشم و خروشی تند و تیز نسبت به کلیسا و 

هاي هایی از خرافهاستبداد کشیشانه آمیخته و گمانم با رگه

اما به هر صورت . عجیب و غریب مخلوطش کرده است

به خصوص که مضمون . نتیجه شنیدنی و زیباست

و » هاملک طاووس و یزیدي«هایش مواردي مثل شعر

موسیقی رکستر سمفونیک مفصلی ا.است» دجال«

از .خوانندمیهم کورال کند و شان را همراهی میراك

!دست ندهید و جلوي خسران دنیوي و اخروي را بگیرید

ها براي اي از پرسشزنجیره

: اندیشیدن و گمانه زدن

نت کجاست؟ در چه ي مجاز براي اعمال خشودامنه

شرایطی و تحت چه قواعدي و با چه حد و مرزي 

توان دست به خشونت برد و به دیگري آسیب رساند؟ می

آیا هر نوع کرداري که به کاسته شدن از قلبم دیگري 

توان بدون چگونه میبینجامد، نوعی خشونت است؟

خشونت ورزیدن از خشونت دیگران جلوگیري کرد؟ آیا 

شونت عملیاتی و واقعی است یا از ساده ي رفع خایده

لوحی برخاسته و ناشی از شناسایی ناقصِ طبیعت خشن 

ي کرداري انسانی است؟ داوري اخلاقی درباره

هایی دارد؟آمیز چه معیارها و سنجهخشونت

:شعري از بیدل دهلوي

ماندما نى غزل نى قصیده مىز بعد

ماندمىها دو سه اشک چکیدهز خامه

عیش که دارد چون پر طاووسثبات

ماندرنگ پریده مىجهان به شوخىِ

شرار ثابت و سیار دام فرصت کیست

ماندآتش رسیده مىفلک به کاغذ

جنون که صحرا همکجا بریم غبارِ

ماندچیده مىبه دامانِ،زگردباد

ى دل بلبل سراغ پیکان گیرز غنچه

ماندمىکه شاخ گل به کمان کشیده

ى خجلت است پیران راغرور آیینه

ماندکمان ز سرکشى خود خمیده مى
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که لاتین کهنی ي سرودهمتن 

به موسوم راهبان گروهی از 

در قرن دوازدهم و سیزدهم ) Goliards(گولیاردها 

ي میلادي آن را پدید آوردند و بعدتر در مجموعه

Carmina Buranaاین شعر از آنجا . گنجانده شد

شهرت یافته که کارل اُرف آلمانی یک موسیقی کورال 

شک بی. بسیار زیبا و باشکوه بر مبناي آن ساخته است

هاي ي ایرانیان این موسیقی را بارها و بارها در رسانههمه

. اما شاید شعرش و معنایش را ندانند. اندگوناگون شنیده

اي «حزب نازي بود و موسیقی ارل ارف از هواداران 

در دوران زمامداري هیتلر ) O Fortuna(» سرنوشت

.رفتهاي نظامی محبوب به شمار مییکی از مارش

اي سرنوشت، همچون ماه
ت همیشه دگرگون استاحال

بالی همواره می
شويو تباه می

انگیزاین زندگی نفرت
زندنخست زخم می

کند،و آنگاه درمان می
.کشدبازیگوشانه در آغوشش ،تا خیال

تنگدستی و قدرت
.کندهمچون یخی آبش می

اي تقدیر هیولاگون، و اي تهی
تو اي چرخِ گردان

سرشتی بدذات داري
ناپیداست) تو(نیکخواهی

شودو همواره محو و بر باد می
به سایه اندر، و در پس حجاب

.ايمرا به طاعون خود مبتلا کرده
اکنون از سرِ بازي

ام رادوش و پشت برهنه
ات قرار بدخواهی) يتازیانه(در اختیار 

.دهممی
چه در نیکویی و چه در پرهیزگاري

کنی،با من مقابله می) تو(
دیدهنده شده است و آسیبرا) اینها(

.همواره به حال بردگی
درنگاکنون در این ساعت، بی

نوازمهاي لرزان را میزه
از آنجا که سرنوشت
تازدبه مردان نیرومند می

!همه با من اشک بریزید

O Fortuna / velut luna
statu variabilis,
semper crescis / aut decrescis;
vita detestabilis
nunc obdurate / et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem, / potestatem
dissolvit ut glaciem.
Sors immanis / et inanis,
rota tu volubilis,
status malus, / vana salus
semper dissolubilis,
Obumbrata / et velata
michi quoque niteris;
nunc per ludum / dorsum nudum
fero tui sceleris.
Sors salutis / et virtutis
michi nunc contraria,
est affectus / et defectus
semper in angaria.
Hac in hora / sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem / sternit fortem,
mecum omnes plangite!
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که لاتین کهنی ي سرودهمتن 

به موسوم راهبان گروهی از 

در قرن دوازدهم و سیزدهم ) Goliards(گولیاردها 

ي میلادي آن را پدید آوردند و بعدتر در مجموعه

Carmina Buranaاین شعر از آنجا . گنجانده شد

شهرت یافته که کارل اُرف آلمانی یک موسیقی کورال 

شک بی. بسیار زیبا و باشکوه بر مبناي آن ساخته است

هاي ي ایرانیان این موسیقی را بارها و بارها در رسانههمه

. اما شاید شعرش و معنایش را ندانند. اندگوناگون شنیده

اي «حزب نازي بود و موسیقی ارل ارف از هواداران 

در دوران زمامداري هیتلر ) O Fortuna(» سرنوشت

.رفتهاي نظامی محبوب به شمار مییکی از مارش
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:یکی از شعرهاي خودم

)1387آذر (درنگم

وهجنگمر رام ایزدنمون وقف

زرهپوش و آهن کلاهم، خدنگم

دند از رازهاییحماسه سرو

ي هیبت صلح و جنگمکه شد چرخه

تک چشم خورشید پراننِچو شاهی

رنگمگرماي ردیده ونَراافق 

کمانگیر مهرم، سلحشور ماهم

زروان و ناهید چنگمگهم اورن

اي بود از شور و رامشهمه وقفه

مه عمر بین دو مرگمسراسر ه

چونان آذرخشی که آتش سراید

درنگم درنگم درنگم درنگم

:»رستاخیز«ي کارهبخشی از داستان نیمه

ى یارعلى کنار آبگیر زانو زد و به دقت به منظره...«

. روبرویش خیره شد

هایى بود که سه هفته شبیه به همان. زنبور درشتى بود

تر بود و اما کمى درشت. رد زده بودپیش کندویشان را 

به سمت . انگار چیز براقى در کنار شکمش وجود داشت

هاى کوچکش با شاخک. ها نشستآبگیر آمد و روى گل

یارعلى بر سر . زمین را لمس کرد و به سمت آب رفت

دانست که آب خوردن مى. جاى خودش خشک شده بود

شد و به مىبعد بلند . کشداى طول مىزنبور چند دقیقه

زنبور بعد . حدسش درست بود. رفتسمت کندویش مى

ى کوچکى از آب را نوشید، از زمین از این که قطره

روى آبگیر دورى زد، و به سمت خورشید . برخاست

اش یارعلى با چشمان پرتجربه. عصرگاهى حرکت کرد

چرخش کامل . چرخش زنبور را روى آبگیر دنبال کرد

معلوم بود کندو زیاد دور . شده بودنبود و با سرعت انجام 

اش را برداشت و به دنبال زنبور راه یار على کوله. نیست

. افتاد
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هیچ دره یا عوارض طبیعى دشوارى . شانس یارش بود

ى عمیق یا پرچینى ها یک درهخیلى وقت. سر راهش نبود

شد نتواند زنبور را دنبال انبوه از گیاهان خاردار باعث مى

شد سرجایش بایستد و زنبور ین مواقع مجبور مىدر ا. کند

زد، اش بال مىتوجه به او به سمت لانهخیال را که بىبى

. رسید بخت با او یار بودهاما این بار به نظر مى. نفرین کند

. کردچون زنبور بر زمینى هموار و باز پرواز مى

کم کم . حدود یک ربع زنبور را دنبال کرد

دانست کرد و مىى جنگل عرق مىداشت در گرماى خفه

. هایش را پنبه کندى رشتهتواند همهکه این موضوع مى

زنبورها به بوى عرق حساس بودند و ممکن بود راهنماى 

. کوچکش متوجه شود که مورد تعقیب قرار گرفته است

درست در زمانى که به این . اما باز هم بخت با او یار بود

چرخى دور . مقصدش رسیدکرد، زنبور بهچیزها فکر مى

.یک درخت زد و به میان شاخ و برگ درختان رفت

اش را روى زمین یارعلى پاى درخت ایستاد و کوله

یک . ها کندو را ببیندتوانست از لاى شاخهمى. گذاشت

فوج از زنبورهاى زرد و پرهمهمه رویش نشسته بودند و 

یار . گفتندهایشان چیزهایى را به هم مىداشتند با شاخک

على در دور و اطراف گشت و مقدارى پوشال و علف 

اى در آورد و بعد همه را به صورت توده. تازه جمع کرد

اش داشت، به نوك شان را با سیم نازکى که در کولهدسته

کبریتش را از جیب در آورد و مشعل . چوبى بست

. اى را که به این شکل درست کرده بود، آتش زدقوارهبى

آن وقت . ها نفوذ کندرد تا آتش در علفکمى صبر ک

چوب را بالا گرفت و آن را درست در زیر کندو لاى 

. تر ایستادخودش چند قدم آن طرف. ها محکم کردشاخه

از صبح از ترس . سیگارى از جیبش در آورد و آتش زد

این که بوى دود زنبورها را نرماند در حسرت یک پک 

یده و کندو را یافته بود، حالا که به نتیجه رس. سوخته بود

روى زمین چمباتمه . توانست به خودش جایزه بدهدمى

کشید تا مدتى طول مى. زد و در فکر و خیال فرو رفت

آن وقت . زنبورها از کندو بیرون بیایند و فرارى شوند

اش را زیر کندو بگیرد و آن را نوبت یارعلى بود که کیسه

کندو . ا کندى درخت جدبه ضرب چوب و سنگ از تنه

از فکر . خیلى بزرگ بود و دست کم دو کیلو عسل داشت

این که اهالى روستا شکار جدیدش را با چه چشمى نگاه 

. خواهند کرد، قند توى دلش آب شد
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بلند شد و به . صداى تیز و عجیبى او را به خود آورد

یکى دو تا از زنبورها که براى دفاع . سمت درخت رفت

هاى سوخته شان بیرون آمده بودند، به علفاز لانه

برخورد کرده بودند و داشتند دست و پا زنان در جهنم 

. سوختندکوچکى که یارعلى برایشان درست کرده بود مى

بعد . هایش را تیز کردیارعلى گوش. اما صدا از آنها نبود

هاى پایینى درخت سوار شد و به هم روى یکى از شاخه

رسید در لابلاى به نظرش مى. سمت بالا نگاه کرد

به نظر . بیندهاى اطراف کندو نورهایى را مىسایه

با کمى زورورزى . رسید زنبورى در کندو مانده باشدنمى

اى از درخت را شکست و آن را به طرف کندو بلند شاخه

هنوز شاخه به کندو . ى درخت جدایش کندکرد تا از تنه

.را شنیدنرسیده بود که باز همان صداى تیز

. ى پیش رویش خیره شدیارعلى با حیرت به صحنه

شاخه را بلند کرد تا با آن از خود . سیگار از لبانش افتاد

خون یارعلى مانند . دفاع کند، اما دیگر کمى دیر شده بود

»...ى درخت پاشیدآبشارى بر تنه

بخشی از کتاب داریوش دادگر 

)وجیهکمب: ، گفتار نخستدومبخش (

وقتی کوروش بزرگ درگذشت دولتی را .1

براي وارثانش بر جاي گذاشت که از هر نظر در تاریخ 

دولتی با ابعاد عظیم و گسترش . نظیر بودجهان بی

انگیز، که کشورهاي امروزینِ ایران، جغرافیایی شگفت

عراق، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، 

ز پاکستان، ارمنستان، گرجستان، هایی اقرقیزستان، بخش

آذربایجان، ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، آلبانی، 

هایی از مقدونیه و یوگسلاوي و شمال یونان را در بخش

اصولاً ظهور دولتی با این ابعاد و تسخیر . گرفتبر می

. قلمرویی با این گستردگی امري شگفت و غیرمنتظره بود

ساخت، بدیل میرا درخشان و بیاما آنچه این دستاورد 

ي بزرگ در دوران آن بود که مردم تمام این پهنه

داري کوروش حتا یک شورش جدي هم نداشتند و زمام

سالارانی تمام آنچه در عصر کوروش رخ داد، تنبیه دیوان

مانند پاکتوآسِ لودیایی بود که با دزدیدن خزانه آشوبی 

وچگرد آریایی که در ي قبایل کآفریدند، یا دفع حملهمی
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ي مرزهاي نوپاي ایران سوي مرزهاي خوارزم و آستانهآن

. کردندوتاز میهخامنشی تاخت

آنچه بهتر از هر چیز آرامش حاکم بر این قلمرو 

بزرگ و غیرعادي بودنِ دستاورد کوروش را نشان 

دهد، این حقیقت است که پس از مرگ او پسرش بر می

کشی اقوام تابع یا شورش که با سرآنتخت نشست، بی

وقتی کوروش . رو شودهاي دوردست روبهسرزمین

ها همراه پدر درگذشت پسر بزرگش، کمبوجیه، که مدت

تا . ي دولت کوشیده بود، بر تخت نشستدر کار اداره

پیش از او، تمام پادشاهان بزرگی که بر زمین زیسته بودند 

مواره، در و قلمرویی را به کشورِ خویش افزوده بودند، ه

رو جریان گذار تاج و تخت به شاه بعدي با ناآرامی روبه

.شدندمی

2279تا 2334هاي شروکینِ اکدي که بین سال

کرد و رودان و شرق ایلام حکومت میبر میان. م.پ

هاي پیري گشایان بود، در سالنخستین نمونه از این جهان

رو شد و پسرش، ریموش،با شورش مردم تابعش روبه

هوتران ایلامی که کیتن. ها با آن درگیر بودنیز تا مدت

به جنوب . م.پ1226مسیري واژگونه را طی کرد و در 

رودان تاخت و نیپور و نیسین را فتح کرد، در نهایت میان

آشور شد و به قتل رسید و دودمانش برچیده مغلوبِ شاه

هاي تابع حمورابی نیز به همین ترتیب پس سرزمین. شد

ي پادشاهی شوریدند و شالوده. م.پ1749ز مرگش در ا

در واقع، تا پیش از آن که . بزرگ بابل را فرو پاشیدند

کوروش دولت هخامنشی را تأسیس کند، شورش اقوام 

گشا یا بر تخت شده در زمان پیري شاه جهانتازه تابع 

هایی از تنها دولت. نشستن جانشینش یک قاعده بود

بردند که یا مانند مصر در تنش بهره میجانشینی آرام و بی

ماندند و در خارج از سرزمین اندرون مرزهاي خود می

و یا کردند،خود تنها به دخالتی استعماري بسنده می

پوشی هاي همسایه چشماصولاً از ورود به سرزمین

ها در هاي بابل یا هیتیکردند و مانند دودمان کاسیمی

.ماندندر قلمرو خویش باقی میشان دعصر پادشاهی میانه

ابعاد کشوري که کوروش براي کمبوجیه به جا 

گذاشت به قدري بزرگ بود که هر ناظرِ آشنا به تاریخ 

جهان باستان روي بروز شورش در زمان سالخوردگی

کم جداسري و آشوب در زمان انتقال کوروش یا دست

با وجود این، . کردبندي میسلطنت به پسرش شرط

که آنش در آرامش و ثبات به دوران پیري رسید، بیکورو

که هر یک زمانی - هاي بزرگ قلمرویش یکی از سرزمین

سر به شورش -اي بزرگی بودند براي خود پادشاهی

وقتی کوروش درگذشت و کمبوجیه بر تخت . بردارند

چنان دوام آورد و هیچ نشانی از این معجزه همنشست،

دار و هاي استخوانسرزمینطلبی درشورش و استقلال

. ها بروز نکردها و ایلامیسالی مانند بابلیاقوام کهن
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هاي ضد و نقیضی در در مورد کمبوجیه داده

در واقع، اگر به منابع تاریخی جهان . تاریخ وجود دارد

رو ي کاملاً متفاوت روبهبا دو کمبوجیهباستان بنگریم، 

خاص در منابع یکی از این دو به طور . خواهیم شد

هایی جسته و گریخته یونانی بازنمایی شده و تنها اشاره

. توان یافتي پارسی باستان میبدان را در یک نبشته

سره متفاوت است که از منابع دیگري، تصویري یک

شناختی و مدارك باستانپارسی باستان، مصري، بابلی

أیید اش توسط منابع یونانی نیز تي اصلیآید و بدنهبرمی

ي ي معجزهاسطورهمن پیش از این در کتاب . شودمی

عناصر اصلی تصویر یونانی از کمبوجیه را شرح 1یونانی

جا در مورد از این رو در این. امداده و نقد و واسازي کرده

فرسایی ي وي در یونان قلمدلایل کژدیسه شدنِ خاطره

ه چرا ک. گذرمکنم و با چند اشاره از موضوع درمینمی

اگر تمام منابع جهان باستان را در مورد کمبوجیه با هم 

آمیز و نامعقول و جادویی را ترکیب کنیم، و عناصر افسانه

از آن حذف کنیم، به تصویري روشن و دقیق از این 

. یابیمدومین شاه هخامنشی دست می

نام کمبوجیه به همین شکل در پارسی باستان 

و » یا-زي-بو-کَم«شکلِ اکدي آن . رواج داشته است

یونانیان این نام . است» یا-سی- بو- کَن«اش ثبت ایلامی

).ب(1389وکیلی، 1.

نوشتند و کامبوئس میشکل را به 

هاي اروپایی این نام به همین شکل به زبان. خواندندمی

وارد شد و در دوران جدید، چون فرانسویان حرف 

، آن کردندرا با صداي اي تلفظ می)(اوپسیلونِ یونانی 

وقتی این واژه از مجراي . را به صورت کامبیز خواندند

ي آثار فرانسوي به ایران وارد شد، به همین شکل ترجمه

کمبوجیه پسر بزرگ . چون نامی نو رواج یافتو هم

کوروش بود و با توجه به این که پدرش نام او را بر 

توان حدس زد که اساس نام پدربزرگش انتخاب کرده، می

نتی درباري از همان ابتدا قرار بوده جانشین پدر بنا بر س

براي این که این سنت آشکار شود، کافی است به . باشد

کمبوجیه پسر کوروش پسر : نام نیاکان وي بنگریم

نام و بنابراین پدربزرگی همکمبوجیه پسر کوروش بود،

پدرش زاده شده نامِخود داشت که او خود از پدري هم

!بود

بابل را فتح . م.پ539ماه در آبانوقتی کوروش 

با توجه به الگوي . کرد، نزدیک به شصت سال سن داشت

گذاري کمبوجیه، که بنا بر سنت شاهان پارسی انشان نام

توان حدس زد که او پیش از آغازِ انجام شده بود، می

زاده شده . م.پ560گشایی کوروش، یعنی پیش از جهان

ن فتح بابل جوانی بیست و در این حالت، او در زما. است

این امر با نقشی که از همان زمان در . چند ساله بوده است

چون در لوح حقوق . خوانی داردکند همتاریخ ایفا می
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آورد و بشر، کوروش با افتخار نام وي را در کنار خود می

چنین هم. طلبدِ وي را میاز مردوك سلامت و شادکامی

538دانیم که در پاییز بونید مینينامهبه گواهی لوح سال

ي به بابل رفت و در جریان مراسمی رسمی به شیوه. م.پ

مردوك را در دست بتگذاري کرد و دستبابلیان تاج

او واپسین کسی بود که این مراسم را انجام . گرفت

. داد، و بنابراین وي را باید آخرین شاه بابل دانستمی

رودان نشان ر در جنوب میانالواح بازمانده از شهر سیپا

در . م.پ530ي هاي دههدهند که کمبوجیه در سالمی

این منطقه فعال بوده و معبدها و بناهایی را بازسازي و 

. ترمیم کرده است

با توجه به درایت و خردي که در کوروش 

سراغ داریم، قاعدتاً کمبوجیه در این مدت شاهی نیکوکار 

باید این نکته را در نظر . تو کامیاب در بابل بوده اس

هخامنشی بود که داشت که بابل واپسین بخش از قلمروِ

در زمان کوروش فتح شد و از نظر پیشینه و قدرت بعد از 

شدند، به ماد و ایلام، که خاستگاه کوروش محسوب می

همراه مصر نیرومندترین واحد سیاسی در جهان باستان 

ه پس از فتح این که کوروش چند ما. شدمحسوب می

امور آن را به دست پسر جوانش سپرده و به يبابل اداره

گذاري او اجازه داده تا در این شهر به سنتی باستانی تاج

نشانگر آن است که در همان زمان هم کمبوجیه کند،

شخصیتی نیرومند و مدبر را از خود نشان داده بود، وگرنه 

گ دولتی گماشتن جوانی بیست و چند ساله بر اورن

دیرینه و نیرومند مانند بابل، که تازه هم فتح شده، به 

کوروش . نوعی ماجراجویی سیاسی نابخردانه شباهت دارد

قاعدتاً در فرزندش استعداد و گوهري را سراغ داشت که 

این را . در این مقطع زمانیِ حساس چنین تصمیمی گرفت

از شده هم باید در نظر داشت که بابل تنها بخشِ فتح

قلمرو هخامنشی بود که به این ترتیب شاهی مجزا براي 

ي خودش داشت و دولت قدرتمندي مانند ماد و لودیه

. رامی برخوردار نشدندثروتمند از چنین احت

تندیس داریوش در مصر
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کوروش درگذشت و . م.پ530در سال . 2

نه نشانی از شورش .کمبوجیه به جاي او بر تخت نشست

نه رقیبان و مدعیان سلطنت از و ناآرامی برخاست و 

احتمالاً در این . خاندان هخامنشی سر بر کشیدنددرون

برداري سالی داشته و فرمانهنگام کمبوجیه سی و اند

سرکردگان پارسی سالخورده و استخوانداري مانند 

ویشتاسپ هخامنشی از او، نشانگر لیاقت و محبوبیت وي 

در این داریوش بزرگ است وویشتاسپ پدر. است

هنگام استاندار پارت بود و احتمالاً سنی نزدیک به 

چنان افرادي از گذشته از او، هم. کوروش داشته است

دودمان واپسین شاه بابل، نبونید، و آخرین شاه ماد، 

وکنار باقی مانده بودند که هیچ یک ارشتیاك، در گوشه

. مدعی تاج و تخت نشدند

پدرش را با گذاري سیاستکمبوجیه پس از تاج

روند تمرکز قدرت در . فعالیت و شدت تمام ادامه داد

دولت هخامنشی بعد از برکشیده شدنِ کمبوجیه به مقام 

بدین معنا که کمبوجیه از انتخاب . شاهنشاهی تکمیل شد

شاهی محلی براي بابل خودداري کرد و به این ترتیب، 

این سرزمین نیز مانند ماد و لودیه و واحدهاي سیاسی 

. هاي شاهنشاهی تبدیل شدایران شرقی به یکی از استان

به این ترتیب، بابل از زمان کمبوجیه به بعد بافت سیاسی 

سنتی خود را از دست داد و در چارچوب سنن درباري 

با وجود این، . پارسی، که ماهیتی ایلامی داشت، ادغام شد

پیوستگی وي با سرزمین بابل و مشروعیتش در این منطقه 

ها را با معیاري چنان سالن بود که مردم این شهر همچندا

. کردندبابلی، از زمانی پیش از مرگ پدرش، حساب می

احتمالاً -کوروش . م.پ530دانیم که در اوایل سال می

القابی تازه را به -با آگاهی از نزدیک بودنِ مرگش 

هرودوت این . ها نامیدسرزمینپسرش بخشید و او را شاه

ي سفر جنگی کوروش به ایران شرقی و آغاز یجهرا نت

اما چنان که در . ها مربوط دانسته استدرگیري با ماساگت

اصولاً در نشان دادم،تاریخ کوروش هخامنشیکتاب 

مورد این که چنین سفري انجام شده باشد و کوروش در 

. میدان جنگ درگذشته باشد تردید وجود دارد

آن بوده که کوروش به احتمال زیاد اصل ماجرا 

در این تاریخ بیمار شده یا به هر دلیلی مرگ خویش را 

نزدیک دیده و بنابراین فرزندش را به جاي خویش 

مردم بابل به همین دلیل به هر صورت،. برکشیده است

کنند و زمان سلطنت کمبوجیه را از این هنگام حساب می

دانند، در حالی که کوروش حکومتش را هشت سال می

هرودوت . درگذشت. م.پ530ش ماه بعد در شهریور ش

که سلطنت کمبوجیه را از این مقطع در نظر گرفته، طول 

با این 2.اش را هفت سال و پنج ماه دانسته استداريزمام

هاي حیات کوروش از حساب کمبوجیه در واپسین ماه

. 66بند کتاب سوم،هرودوت،. 2
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جایگاه پادشاهی بابل به جایگاه جانشین شاهنشاه ارتقاي 

چون بارها در تمام اسناد به این که کمبوجیه . مقام یافت

واپسین شاه بابل بوده اشاره شده، و شاه دیگري بعد از او 

. م.پ530توان اواخر سال بر بابل حکم نرانده است، می

را به عنوان زمان نابودي پادشاهی بابل و جذب شدنش 

این . هاي شاهنشاهی هخامنشی پذیرفتدر سیستم استان

د توجه قرار گیرد که این امر تنها تحولی در نکته باید مور

ي بابل بود و دستگاه سالارانهالقاب و جایگاه دیوان

سیاسی و الگوي مدیریتی این منطقه در درون نظام پارسی 

. را دستخوش تحولی مهم نساخت

کنم که در نوشتار از این رو، بر این امر تأکید می

ه سند یا شاهدي دار، بدون این کبرخی از پژوهندگان نام

و 482هاي وجود داشته باشد، فرض شده که بابل تا سال

چنان که به روایت هرودوت شورش کرد هم. م.پ484

پادشاهی بوده است و تازه پس از آن بود که به استانی در 

من در کتاب 3.ها فرو کاسته شدمیان سایر استان

ورش ام که داستان شنشان دادهي یونانیي معجزهاسطوره

ها، که تنها کتسیاس بدان اشاره کرده، بابلیان در این سال

این گزارش از سویی . اصولاً روایتی مشکوك است

هایی نادرست مانند نابودي معبد مردوك و ذوب داده

شدن بت این ایزد را در بر دارد، و از سوي دیگر انگار بر 

.340: 8.، ج1388داندامایف، . 3

مبناي رونوشتی از شورش این شهر در زمان داریوش 

. اخته شده استبزرگ برس

شود که جا معلوم مینادرستی این روایت از آن

هرودوت سی سال پس از این قیام فرضی به بابل رفته و 

معبد مردوك و بت وي را دیده و در موردش نوشته و 

اي به شورش بابل و ویرانی شهر یا غارت معبدش اشاره

از این رو، این شورشِ فرضی چندان مهم نبوده 4.کندنمی

مراتب بخواهد به افول جایگاه بابل در سلسلهکه

گذشته از این، . سالاري هخامنشی منتهی شوددیوان

چنان تا هم» شاه پارس، ماد و بابل«دانیم که تعبیرِ می

دیرزمانی در خود بابل کاربرد داشته است و براي نامیدن 

اي رفته است، چنان که کتیبهشاهنشاه هخامنشی به کار می

عنوان از دوران خشایارشا در بابل پیدا شده است، با این 

مدارانه، بعد از کمبوجیه، که دست بر قضا در نگاه یونان

لقب شاه بابل تا . روددومین دشمنِ بابلیان به شمار می

.) م.پ441(سال بیست و چهارم سلطنت اردشیر نخست 

به زودي نشان خواهم داد که 5.چنان رایج بوده استهم

انی از افول بابل و حمله به معبدش در دوران روایت یون

خشایارشا بازتابِِ سیاستی دینی بوده که در بابل به شکلی 

.183هرودوت، کتاب اول، بند . 4
.114-115: 2. ، ج1388کورت و شروین وایت، . 5



16سیصد و نود و یک خورشیديهزار وي اسفند نیمه-شمارهپیش-سیمرغ.1

افتخارآفرین انجام پذیرفته و ربطی به جایگاه سیاسی این 

. سالاري هخامنشی نداردسرزمین در دیوان

زمانی که کمبوجیه بر تخت نشست، تمام 

و میانی بخشی از قلمرهاي شهرنشین و متمدنِسرزمین

شدند، و تنها مصر بود که در دولت پارسی محسوب می

ترین مصر، در این هنگام، هم کهن. این میان استثنا بود

ي زمین بود و هم از اقتدار و ثبات چشمگیري دولت کره

ي هاي سلسلهکه فرعون. م.پ664از سال . برخوردار بود

بار سرزمین مصر را) دودمان بیست و ششم(سائیس 

دیگر در قالب دولتی یگانه متحد کردند، چند فرعون بر 

. تخت نشسته بودند که قدرت و مشروعیتی کامل داشتند

هاي ي سرزمینوقتی کوروش بابل را گشود، بخش عمده

شهرهاي آسورستان را در اختیار گرفت و بر دولت

ي شرقی مدیترانه، که از دیرباز موضوع کشمکش حاشیه

چنان با این همه، مصر هم. ، چیره گشتمصر و بابل بود

قبرس و جزایر دریاي اژه را در اختیار داشت و از نفوذي 

. فراوان در شهرهاي فنیقی و یونانی برخوردار بود

زمانی که کمبوجیه بر تخت نشست، فرعونی به 

او به خطر . راندنام آماسیس دوم بر این کشور فرمان می

شهرهاي یونانی را د دولتکوشیها پی برده بود و میپارس

یکی از . ها با خود همراه کندبراي مقابله با پارس

شهرهاي یونانی، در این هنگام، ساموس ترین دولتمهم

ي دریاي اژه قرار داشت و مردي به نام بود که در کناره

این مرد ترکیبی . کردبر آن حکومت می6پلوکراتس

دزد دریایی مدار موفق و یکانگیز از یک سیاستشگفت

او به کمک دو برادرش بر شاه ساموس . رحم بودبی

شورید و او را سرنگون ساخت و پس از آن که دو 

گاه آن. برادرش را به قتل رساند، جبارِ مستبد ساموس شد

وتاز در شهرهاي همسایه پرداخت و با غارت به تاخت

ي خوبی خا در مقالهوالین. مناطق ساحلی ثروتی به هم زد

چون نوعی ن داده که پلوکراتس در این هنگام همنشا

ي کرده و وظیفهکارگزار براي فرعون مصر هم عمل می

اجیر کردن سربازان یونانی مزدور براي ارتش مصر را بر 

شمار این سربازان مزدور چند هزار 7.عهده داشته است

شوند و قاعدتاً پلوکراتس براي نفر تخمین زده می

یشان به مصر کمک مالی کلانی از استخدام و انتقال ا

.کرده استفرعون دریافت می

فرعون در اتحاد با این مرد از منابع مالی سرشار 

خود بهره جست تا یک نیروي دریایی مزدور نیرومند در 

پلوکراتس با خوشحالی پیشنهاد 8.سواحل اژه پدید آورد

فرعون را پذیرفت و در مدتی کوتاه پانصد کشتی جنگی 

گاه آن9.تجهیز کرد) تریر(هل کشتی سه پارویی سبک و چ

شهرها و جزایر اطراف اندازي به دولتشروع به دست

6. Polycrates
.271-294: 6. ، ج1388خا، والین. 7
.186هرودوت، کتاب یکم، بند . 8
.44هرودوت، کتاب دوم، بند . 9
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ي اژه کرد و براي خود دولت دریایی کوچکی در منطقه

چون متحدي ارزشمند فرعون که به او هم. پدید آورد

اما چند سال . نگریست، مزاحمتی برایش ایجاد نکردمی

زندش چنین پیوند استواري با بعد فرعون درگذشت و فر

.ساموس نداشت

ترین نشانه بر آرامش و نظمِ حاکم بر مهم.3

قلمرو کمبوجیه آن است که این شاه تازه بر تخت نشسته 

خیلی زود وارد موقعیتی تهاجمی شد و با اقتدار و کامیابی 

شده در زمان پدرش، کوروش، فراوانی راهبردهاي آزموده

پنج سال نخستی که از حکومت در . را به کار گرفت

ي تحت ي نفوذ ایران در منطقهکمبوجیه گذشت، دایره

فرمان مصر در سوریه و اژه چندان افزوده شد که فرعون 

با وجود این، آماسیسِ . نشینی وا داشترا به عقب

. م.پ525سالخورده مردي مقتدر و نیرومند بود و تا سال 

از این رو، . ودبه استواري بر اورنگ مصر تکیه زده ب

گدار به آب نزد و تا زمانی که وي زمام امور کمبوجیه بی

از ماجراجویی نظامی در مرزهاي را در دست داشت،

. پوشی کردمصر چشم

آماسیس، پس از چهل و چهار . م.پ525در 

سال حکومت مقتدرانه، درگذشت و جاي خود را به 

ی کمبوجیه قاعدتاً در ط. داد10پسرش پسامتیک سوم

10. Psammetichus III

ریزي هاي آغازین حکومتش به شدت مشغول برنامهسال

. ي نفوذ پارسیان در قلمرو مصر بوده استو بسط دامنه

چون به محض مرگ فرعون پیر، متحدانش در سوریه و 

اژه یکایک از مصر رویگردان شدند و به کمبوجیه 

نخست شهرهاي فنیقی و قبرس، بدون این که . گراییدند

گسستند و تابع شاهنشاه پارسی جنگی درگیرد، از مصر 

. شدند

هاي مصر به پلوکراتس هم که از برکت پول

ثروت و قدرت دست یافته بود، درباري شبیه به مقر 

حکومتی شهربانان پارسی براي خود آراست و براي 

تفریح مردم پردیس و باغ وحش ساخت و به این ترتیب، 

. کردهاي پارسی قلمداد میگویی خود را یکی از استان

گیري خود را وقتی آماسیس درگذشت، پلوکراتس موضع

به صراحت ابراز کرد و با نیروي دریایی بزرگی که پولش 

ي او منطقه. از جیبِ فرعون رفته بود، به پارسیان پیوست

را فتح کرد و 11)سیکلاد(میان لسبوس تا جزایر کوکلاد 

هاي زیر فرمانش را به اردوگاه کمبوجیه گسیلتمام کشتی

به این شکل، کمبوجیه براي نخستین بار دولت ایران . کرد

ستون فقرات . را به نیروي دریایی بزرگی مجهز ساخت

اي شهرهاي فنیقی و اژهاین ارتش دریایی را دولت

11. Cyclades
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ساختند که تا چندي پیش تابع مصر بودند و به برمی

. تازگی از ارباب پیشین خود گسسته بودند

ناوگان کمبوجیه را هاي متفاوت، بزرگی گزارش

خا در یک والین. اندبه اشکال گوناگون تخمین زده

هاي ناوگان ایران در بنديِ پذیرفتنی شمار کل کشتیجمع

ي حمله به مصر را حدود سیصد فروند دانسته آستانه

هرودوت نوشته که صد کشتی پنجاه پارویی 12.است

وکراتس با هزار کمانگیر از این مجموعه به پل) پنِتاکونتور(

این نیروي دریایی در طول دوران 13.اندتعلق داشته

تر شد، به شکلی که تر و بزرگهخامنشی به تدریج بزرگ

اش به مرزهاي در دوران داریوش بزرگ و زمان حمله

این . دادصد کشتی جنگی را در خود جاي میغربی شش

ناوگان طبق منابع یونانی و رومی توسط خشایارشا دو 

ي هزار و کنندههایش به رقم خیرهشمار کشتیبرابر شد و 

که اگر راست باشد عددي بسیار 14دویست فروند رسید

. بزرگ است

در منابع اروپایی بیشتر بر اهمیت نیروي دریایی 

یونان تأکید شده و فرض بر آن است که دریانوردان 

یونانی بودند که ستون فقرات نیروي دریایی هخامنشیان 

. این برداشت کاملاً نادرست است. ساختندرا برمی

.128: 1. ، ج1388خا، والین. 12
. 39هرودوت، کتاب سوم، بند . 13

14. Siculus, XI, 3,7.

شواهدي که در این مورد در دست داریم، چند خوشه از 

کم ها دستنخست آن که، فنیقی. گیردها را در بر میداده

سه قرن زودتر از یونانیان نیروي دریایی خود را پدید 

15شان را آغاز کردند،نشینی دریاییآوردند و عصر کوچ

ایشان در این زمینه بسیار بیشتر يبنابراین اهمیت و سابقه

. م.پ500دوم آن که، در حدود سال . بوده است

نشینِ میلتوس براي یاري به تبعیدیان شهر یونانیدولت

. ناکسوس به کشتی جنگی و نیروي دریایی نیاز یافت

شهر یونانی آناتولی ترین دولتمیلتوس در آن هنگام بزرگ

فاقد نیروي دریایی بود و مرکز تمدن یونانی بود، اما خود 

هاي زیر فرمانش را در و شهربان هخامنشی ایونیه کشتی

. اختیار این شهر نهاد

شاهد دیگر آن که، توکودیدس هنگام شرح 

تاریخ ظهور نیروي دریایی یونانی تصریح کرده که 

سازي این قلمرو در قرن هشتم نخستین شکل از کشتی

به نیروي . م.پ486در شهر کورینت پدید آمد و تا . م.پ

توکودیدس ظهور نیروي . دریایی واقعی منتهی نشد

برچسب زده و گفته که این » سبک نو«دریایی را با نام 

در ) تریرِم(پارویی جریان به دنبال اختراع کشتی سه

در نوشتاري دیگر، 16.کورینت عصر کمبوجیه آغاز شد

.129: 1378موسکاتی، . 15
.100-102: 1388خا، والین. 16
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ام ادهام و نشان دهاي دیگر را جمع بستهاین شواهد و داده

که به طور کلی ظهور نیروي دریایی یونانی پیامد و معلولِ 

حضور سیاسی هخامنشیان در دریاي اژه بوده است و بر 

هاي این امر در مورد اختراع17.آن تقدم زمانی ندارد

. مربوط به دریانوردي هم مصداق دارد

ترین نوآوري در جنگ دریاییِ این دوران، مهم

است که در بیشتر منابع ) تریرم(پاروییاختراع کشتی سه

ها این کشتی. عامیانه ابداعی یونانی دانسته شده است

بزرگ بودند و به دلیل دارا بودنِِ سه ردیف پاروزن 

هاي دیگر بتازند و با توانستند با سرعت به سوي کشتیمی

شناختی مدارك باستان. شان آنها را در هم شکننددماغه

این . تردید یونانی نیستآن بیدهد که خاستگاه نشان می

یعنی وقتی که کمبوجیه - . م.پ525ها تا سال کشتی

وجود نداشته و -اش را آغاز کرد تأسیس نیروي دریایی

شمار آن در . م.پ486پس از آن هم تا سال 

و به طور 18شهرهاي یونانی بسیار اندك استدولت

خاص به شهر کورینت مربوط است که زیر نفوذ فرهنگی 

ي این نوع شکل اولیه. و سیاسی ایران قرار داشته است

. م.پ535ها در حدود سال کشتی احتمالاً توسط کارتاژي

هاي پاروزنان به اختراع شده و در آن تنها شمار نیمکت

.160-167): ب(1389وکیلی، . 17
.120: 1.، ج1388خا، والین. 18

در . م.پ525بعدتر در حدود 19.سه تا افزایش یافته است

ناوگان کمبوجیه کشتی تریرم واقعی اختراع شده و این 

دیف پاروزن بر کشتی بزرگی از نوع پنجاه پارویی سه ر

خا نوشته که مصر نامزد مناسبی والین. سوار شده است

از دید او . ي دوم از ساخت تریرم استبراي این مرحله

فرعون مصر در آسورستان و فلسطین نسبت به 

هخامنشیان سیاستی تهاجمی داشته و کوروش و کمبوجیه 

او فرض کرده . انددادهنشان میدر برابر او نرمش و مدارا 

هاي سه ساخت کشتی. م.پ530که در حدود سال 

پارویی در مصر آغاز شد و این باعث شد که کمبوجیه 

20.اش را رها کند و به مصر حمله نمایدسیاست تدافعی

.122: 1.، ج1388خا، والین. 19
.126: 1.، ج1388خا، والین. 20
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. خا به نظرم کاملاً نادرست استبرداشت والین

جهان نظر داشته این که کوروش از همان ابتدا به فتح کل

شان به مستقر شدن در و با رهاندن یهودیان و تشویق

چینی هاي مصر براي حمله به این منطقه زمینهدروازه

این را . خوانی داردکرده، به خوبی با شواهد تاریخی هم

ي کوروش در در کنار این حقیقت بگذارید که پیکره

وان تدشت مرغاب، تاجی مصري بر سر دارد و این را می

تا حدودي ادعاي حاکمیت بر سپهر سیاسی این سرزمین 

. دانست

گذشته از این، هیچ شاهدي وجود ندارد که 

امر به نوسازي ناوگانش داده 530آماسیس در حدود 

داویسون نشان داده که هیچ مدرکی دال بر وجود . باشد

در این سال 21.وجود ندارد. م.پ525تریرم پیش از سال 

شود، فرعونی هاي این کشتی نمایان میهکه نخستین نشان

هاي آخر عمر کار بر مصر حاکم بوده و سالپیر و محافظه

در این هنگام، نه جنبشی نظامی . گذرانده استخود را می

در این کشور وجود داشته و نه شاهدي بر این هست که 

. نیروي دریایی مصري دستخوش بازآرایی شده باشد

حدود (اختراع تریرم زمانیِِ در عین حال هم

با تأسیس نیروي دریایی ایران به دست .) م.پ525

از این رو، حدس من آن است . نمایدکمبوجیه معنادار می

21. Davison, 1947: 18-25.

که این کشتی در جریان نوسازي قواي دریایی در مرزهاي 

داري هاي آغازین زمامغربی شاهنشاهی و در سال

یاد مخترعان آن به احتمال ز. کمبوجیه اختراع شده باشد

شان کار ساخت این کشتی ها بودند که خویشاوندانفنیقی

را در کارتاژ آغاز کرده بودند و خودشان بیشترین تجربه و 

بودنِ این امر، فنیقی. اندمهارت را در دریانوردي داشته

ي خدمه و دریاسالاران و جنگاوران دریاییِ تقریباً همه

د تأکید کند، که مورارتش کمبوجیه را نیز توجیه می

22.هرودوت هم هست

چنین این حدس با رفتار نیروي دریایی مصر هم

اگر . ها سازگاري بیشتري داردي پارسدر زمان حمله

دریاسالاران مصري به راستی اختراعی چنین هولناك و 

داشتند، در برابر ایرانیان مقاومت نیرومند را در اختیار می

در جریان . ندشدکردند و به این سادگی تسلیم نمیمی

نبردها نیروي دریایی مصر عملاً هیچ مقاومتی از خود 

ها ترین دریاسالار مصري به پارسنشان نداد و بزرگ

پیوست و این براي نیروي دریایی پویایی که تازه اختراعی 

برداري رسانده باشد، مهم در سطح جهانی را به بهره

.نمایدناپذیر میتوجیه

زمانی که براي فتح با این تفاصیل، کمبوجیه

مصر نیروهاي خود را به حرکت درآورد نیروي دریایی 

.19و 3هرودوت، کتاب سوم، بندهاي 22.
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قابل توجهی را زیر فرمان داشت که سلاحی کارآمد و 

اش یافت پارویی هم در زرادخانهنوظهور به نام کشتی سه

او با کارآیی و دقتی در خورِ فرزند کوروش، . شدمی

فرعونی تبلیغاتی پردامنه را سازمان داد و پسامتیک را

برخی . نامشروع خواند و براي فتح مصر به حرکت درآمد

اند نویسان بدون توجه به سیر حوادث فرض کردهاز تاریخ

که کمبوجیه در زمان حکومت آماسیس براي فتح مصر به 

حرکت درآمد و فرعون زمانی که وي در راه بود 

ي کمبوجیه سالهاین برداشت نه انتظار پنج23.درگذشت

اش براي کند و نه کارآیی دستگاه تبلیغاتیه میرا توجی

گشاي پارسی را توضیح گرواندن مصریان به جهان

ها را در مقابل، نوعی تصادف خجسته براي پارس. دهدمی

توجه به روند . گیرد که نامحتمل و نامستند استفرض می

دهد که کمبوجیه در سراسر پنج سال حوادث نشان می

چینی براي حمله به مصر نخست حکومتش به زمینه

اي از مبلغان و هواداران حاکمیت مشغول بوده و شبکه

در این حالت تقارن . پارسیان را سازمان داده است

اش به مصر و مرگ آماسیس به سادگی بدان لشگرکشی

معناست که کمبوجیه مرگ فرعون مقتدر قبلی را فرصتی 

مده مناسب دانسته و پس از شنیدن خبر آن به حرکت درآ

. است

.98: 1383کوك، . 23

رخدادهاي بعدي نشان داد که کمبوجیه 

سرداري مهاجم و زورمدار نبوده و به ترفندهاي تبلیغاتی 

یک نمونه از . داده استي شمشیرش بها میبیش از تیغه

زمان جا دریافت که همتوان از ایننفوذ او در مصر را می

گذاري فرعون نو در شهر تب باران بارید و این با تاج

که در آب و هواي خشک این شهر به ندرت رخ رخداد

هایی که هواداران پارسیان در اطراف با شایعه24داد،می

انگیز جلوه کرد و چون امري مهم و هراسهمپراکندند،می

گویانی که قاعدتاً به مغان پارسی وابسته بودند، آن را غیب

ي بدشگون بودنِ قدمِ طالعی نحس دانستند و نشانه

هاي فراوانی انجام قلمدادش کردند و پیشگوییپسامتیک 

. کرددوام بودن دولت نو را اعلام میشد که بی

در همین هنگام، این شایعه برخاست که 

کمبوجیه در اصل فرزند فرعونِ محبوب پیشین، آپریس، 

تختش واست که به دست آماسیس کشته شده و تاج

ختر کوروش با دبر اساس این شایعه، . غصب شده بود

آپریس ازدواج کرده بود و کمبوجیه حاصل این وصلت 

اي نداشت، اما زمینهاین شایعه در واقعیت ریشه. بود

. آوردمشروع براي حکومت کمبوجیه بر مصر فراهم می

2244 FFlliinnddeerrss PPeettrriiee aanndd HHaawwaassss,, 11999900:: 6611..
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مادر کمبوجیه ناگفته نماند که، به روایت هرودوت،

25.کاساندانه نام داشت و دختر فرناسپ بود

تاریخی که ماجراي بنديگذشته از استخوان

ي منطقی سیاست کوروش فتح مصر را به سادگی دنباله

هاي دیگري هم در دهد، روایتبراي فتح جهان قرار می

ها که در منابع یونانی و این روایت. این مورد وجود دارند

سرا ثبت شده، دلیل هرودوت داستانتواریخِبه ویژه در 

عامیانه و از نظر ي کمبوجیه به مصر را به روایتی حمله

نخستین داستان آن است . کاهدتاریخی نادرست فرو می

که کمبوجیه از آماسیس دخترش را خواستگاري کرد، اما 

د و رکرا روانه ) آپریس(دختر فرعون قبلی آماسیس 

ها بر این نیرنگ باعث جنگ بین دو ملتآگاهی پارس

،وجیهمادر کمب،هکاساندانَگوید که میدیگرداستان 26!شد

اش به یکی از زنان مصري کوروش حسد در زمان کودکی

رد و به همین دلیل کمبوجیه، که در ده سالگی شاهد بمی

دلیل دیگري 27!درکبعدها به مصر حمله ،این ماجراها بود

فانس از اهالی چنین است که ،که هرودوت ارائه کرده

که سردار مزدوري در ، )زادگاه هرودوت(هالیکارناسوس 

با کشتی پس. دشبا فرعون دعوایش دمت آماسیس بود، خ

.1کتاب دوم، بند هرودوت،. 25
.1هرودوت، کتاب سوم، بند. 26
. 3هرودوت، کتاب سوم، بند . 27

انگیزي نزد ماجراهاي هیجانو پس ازگریخت به ایران 

28.درو او را براي حمله به مصر ترغیب کرفت کمبوجیه

دهند که رخدادي هاي یادشده نشان میروایت

تاریخی و مهم مانند فتح مصر، که تابعی از منطق درونی 

ت، در سرزمینی مانند یونان چگونه سیاست هخامنشیان اس

اي ساده شده هاي کودکانهبازتاب یافته و در حد چه قصه

آشکارا هرودوت و برخی از یونانیان دیگري که . است

هایی در مورد کمبوجیه و سایر شاهان هخامنشی را داستان

از نگاه کردن به کلیت آنچه در جریان کردند،بازگو می

دیدند که این و نمیاند،بودهبوده و درك کردنش عاجز

اي فراگیر براي فتح کل جهان را مرد مانند پدرش برنامه

کند و استقرار نظم و قانونی یکدست و فراگیر را دنبال می

. بر آن آماج کرده است

ارتش ایران در فلسطین . م.پ525در بهار سال 

رو شد که و اردن با استقبال مردم محلی و یهودیانی روبه

ي کوروش از تبعید نزده سال پیش با سیاست مهربانانهپا

این ارتش با . بابلیان رهیده و به این منطقه کوچیده بودند

راهنمایی بومیان عرب به سلامت از صحراي سینا گذشت 

در شمال مصر با ارتش مصر 29و در شهر مرزي پلِوسیوم

مصریان ابتدا به محاصره درآمدند و بعد از . درآویخت

.4هرودوت، کتاب سوم، بند . 28
29. Pelusium
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در این مدت تبلیغات . اطع و سریع تسلیم شدندشکستی ق

کمبوجیه و فعالیت نیروهاي نفوذي او تأثیري نمایان بر 

هاي مصري ترین شخصیتجا گذاشته بود و برخی از مهم

در . ي هواداران کمبوجیه درآمده بودندبه تدریج در زمره

پلوسیوم دو تن از ایشان به اردوي کمبوجیه پیوستند و 

ی از قواي نظامی مصر به یاري ایرانیان پس از آن بخش

. رو شدآمد و فرعون با شکستی سریع و خردکننده روبه

یکی از این دو تن، فانس هالیکارناسوسی، یک 

سردار مزدور یونانی بود که رهبري سپاهی پیاده را بر 

دیگري مردي به نام وجِاهورسِنه بود که . عهده داشت

او . اندثبت کردهیونانیان اسمش را اوجاهورسنت

دریاسالاري مصري بود که با تمام قواي زیرفرمانش به 

ها پیوست و به این ترتیب نیروي دریایی مصر، که پارس

ترین بخش از ارتش مصر بود، اصولاً در نبردها مهم

. ها پدید نیاوردشرکت نکرد و مزاحمتی براي پارس

و سواحل غربی مصر، که کورنه نشینِشهرهاي یونانی

ها جنبیدند و مردم برکه نام داشتند، به هواداري پارس

لیبی، که از دیرباز با دولت مصر درگیري داشتند، به 

در این میان، شاه کورنه، که . مهاجمان پیوستند

دار از سوم نام داشت و ششمین زمام30آرکسیلائوس

30. Arcesilaus

نقشی مؤثر را در شوراندن مردم به بود، 31دودمان باتیاد

هرودوت در کتاب چهارم . ها ایفا کردپارسهواداري از 

ماجراي زندگی این خاندان را به تفصیل شرح تواریخاز 

.داده است

تنها شهري که مقاومتی شدید در برابر ایرانیان 

نشان داد، تب بود که سنگرگاه نیرومند دولت مصر 

اش در این ارتش ایران و متحدان مصري. شدمحسوب می

ی شکست دادند و آن را ویران شهر فرعون را به سخت

گذاري، پسامتیک، در نهایت، شش ماه بعد از تاج. کردند

در شهر ممفیس آخرین پناهگاه خود را از دست داد و 

وخروش بود، در پسرش، که سرداري پرجوش. اسیر شد

جریان جنگ کشته شد و یا در جریان فتح ممفیس به قتل 

ی کرد و جانش را او مهربانکمبوجیه در مورد خود. رسید

به این ترتیب، کمبوجیه پس از جنگی که تنها . بخشید

چند ماه طول کشید، تنها دولت بازمانده در قلمرو میانی 

را از میان برداشت و با پیروي از سرمشقی که کوروش 

هاي اجراي بنیان نهاده بود و کامیابی درخشان در تمام گام

سی قلمرو میانی آن، دولت هخامنشی را به تنها واحد سیا

. تبدیل کرد

کمبوجیه نشان داد که فرزندي شایسته و سزاوار 

اي که او طراحی و برنامه. براي کوروش بزرگ بوده است

31. Battiad
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او با درایت و . اجرا کرد، بهتر از این قابل انجام نبود

کاردانی پنج سال را به سازماندهی و تبلیغ پرداخت و از 

گاه با جلب آن. یز کرددرگیري با فرعون مقتدر و پیر پره

گرمی حمایت اقوام یونانی و لیبیایی تابع مصر و پشت

اقوامی مانند یهودیان و اعراب، که از دیرباز دوستدار 

کوروش بودند، کار فتح مصر را به سرعت به سرانجام 

ي مصري نیز به او این که سرداران برجسته. رساند

ینی است پیوستند، نشانگر نفوذ و محبوبیت وي در سرزم

او با بخشیدن جان . اش قرار گرفته بودکه مورد حمله

ي کوروش را ادامه داد و با پسامتیک سیاست مهربانانه

کشتنِ فرزند وي از تبدیل شدنِ این سیاست به 

به این ترتیب، . لوحیِ شعارگونه جلوگیري کردساده

تا تابستان 530شهریور (ي پنج سال کمبوجیه در فاصله

:این دستاوردها را براي خود ثبت کرد.)م.پ525

هاي قبرس، فنیقیه، جزایر دریاي اژه، لیبی، کورنه سرزمین

و برکه بدون جنگ به ایرانیان پیوستند؛ مصر بعد از جنگی 

سریع و پیروزمندانه فتح شد، و در این میان هم یک 

ي مصري دوستدار ایران در این سرزمین پدید آمد؛ و طبقه

فنیقیان و یونانیان یک نیروي دریایی هم با دستیاري

تر از همه این مهم. ها افزوده شدنیرومند به ارتش پارس

که کمبوجیه با این حرکت به نخستین شاه جهان تبدیل 

هاي یعنی او نخستین کسی بود که تمام سرزمین. شد

شده براي مردم را در قلمرو میانی زیر فرمان شناخته

ي جوانی سی و چند ساله که این دستاوردها برا. داشت

. نمایدآمیز میتازه بر تخت نشسته، نبوغ

سرنوشت کسانی که در جریان فتح مصر نقش 

پسامتیک به . آفریدند، با مهربانی کمبوجیه رقم خورد

چون مقامی ارجمند مورد پذیرایی شوش تبعید شد و هم

پلوکراتس دربار و نیروي دریایی خود را حفظ . واقع شد

ي دریاي اژه چون شهربانی پارسی در منطقهمکرد و ه

چنان در وجاهورسنه هم. براي خود جاه و جلالی یافت

مقام دریاسالاري باقی ماند و فانس هالیکارناسوسی نیز به 

عنوان سرداري مزدور در ارتش پارس مقامی ارجمند 

مردم لیبی و کورنه و برکه که به هواداري از . یافت

د با برخورد مهرآمیز کمبوجیه ها برخاسته بودنپارس

رو شدند و براي مدتی از پرداخت خراج معاف روبه

یک پارسی، که در منابع یونانی نامش به صورت . شدند

آریاندس ثبت شده، به شهربانی مصر گماشته شد و به این 

ي قدرت کمبوجیه ترتیب این سرزمین نیز زیر حلقه

. درآمد

صر، که به ي مدودمان بیست و ششم فراعنه.4

ي مصري بود دست کمبوجیه منقرض شد، واپسین سلسله

این دودمان بعد از . که بر سراسر این کشور فرمان راند

با رهبري ) م.پ664در (ها از مصر رانده شدن آشوري

مردان شهرِ سائیس در شمال تأسیس شد و بیش از دولت

هاي این دودمان سیاست فرعون. یک قرن دوام آورد
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مصریان در این مدت از مداخله . کار بودظهسخت محاف

پوشی کردند و نیروي زیادي هاي شمالی چشمدر سرزمین

را صرف ساخت بناها و آثاري هنري کردند که تقلیدي 

در واقع، در این دوران . دقیق از سبک کهن مصري بود

گرایی در دین و نوعی مکتب بازگشت به گذشته و باستان

حیاي عظمت و شکوه باستانی هنر پدید آمد که هدفش ا

این قاعدتاً واکنشی بود به اشغال نظامی مصر به . مصر بود

دست آشوریان، که هر چند دوامی نداشت اما غرور این 

. مردم را سخت زخمی ساخته بود

مردان و رهبرانی انگیز آن است که دولتشگفت

گرایانه و احیاگرانه را پیش که این سیاست باستان

آمد همان کسانی بودند که به کمبوجیه خوشبردند، می

شواهدي در . ي پارسی پیوستندي نخبهگفتند و به طبقه

دهد عامل اصلی در این گرویدن دست است که نشان می

کاري دینی و ایشان به نظم پارسی، نوعی محافظه

ها انگیز پارسگرایی مصري بوده که به شکلی شگفتملی

ي و به ظاهر از عهده32کردندخود را پاسبان آن معرفی می

ي دیگري نشانه. حفظ و شکوفا ساختنش نیز برآمده بودند

دستی نخبگان مصري ها در مصر و همکه کامیابی پارس

نخورده ماندنِ نظام دهد، دستبا ایشان را نشان می

ها در مصر پارس. سالاري مصري استاقتصادي و دیوان

32. Holm-Rasmussen, 1988: 29-38.

یی از سربازان را به هاي پارسی و پادگاني نخبهیک طبقه

ي دستگاه اداري و اجتماعی نظم موجود افزودند و به بقیه

هاي حضور ایشان به کم بودن نشانه. مصر دست نزدند

معناي آن نیست که منافع خود را در این سرزمین دنبال 

هاي اقتصادي دانیم که دگرگونیچون مثلاً می. اندکردهنمی

جمله این که، سیستم از. مهمی را در مصر پدید آوردند

بازرگانی شمالی مصریان با بالکان را تقریباً منسوخ کردند 

زمین و مسیرهاي تبادل کالا را به سمت شرق و ایران

ي تولید افزودههم ارزشسوق دادند و بر این مبنا 

ي مصر را جذب کردند و هم کالاهاي صنعتی کشاورزانه

زمین و آناتولی را به هاي محصول ایرانو به ویژه فلزکاري

تمام این تغییرات در شرایطی انجام . مصر وارد کردند

بندي سنتی حاکم بر پذیرفت که نظام اقتصادي و لایه

این در و33نخورده باقی ماندمدیریت آن دست

. انگیز استشده استثنایی شگفتهاي اشغالسرزمین

گیري این که تمام این کارها بدون شکل

ي مدیران مقاومت محلی یا شورش یا لزومِ تغییر طبقه

سالاري انجام پذیرفته، بدان معناست میانی یا رهبران دیوان

شدند مند میها بهرهکه خود مصریان نیز از این دگرگونی

. انددادههیم شدن در این نظم نو اشتیاق نشان میو در س

هاي امروزین که تاریخ روابط ایران هخامنشی بیشتر کتاب

.227-228: 8. ، ج1388جانسون، . 33
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و استان مصر را بر مبناي روایت هرودوت بازسازي 

هایی هستند که به شورش اند، انباشته از اشارهکرده

ي مستقل مصري ي مصریان و چیرگی دو سلسلهچندباره

جا ناشی این برداشت از آن. کننداره میدر این سرزمین اش

خود را با پول و سفارش تواریخشده که هرودوت 

دست یکی از نوشت که هممردانی آتنی میدولت

آنچه در . ها بودندشورشیان محلی مصري بر ضد پارس

وتابِ هاي تاریخ عمومی و عامیانه با نام پرآبکتاب

مصري عنوان امِونهم و سیوهشتم، بیستدودمان بیستم

هایی کوچک و محلی را مورد اشاره شده، در واقع، دولت

هایی از دلتاي نیل نفوذ دهد که تنها در بخشقرار می

ي دستگاه نشاندهشان دستداشتند و مقتدرترین شاهان

. اندسالاري هخامنشی بودهدیوان

ي شاهانِ تمام هاي همهدر ضمن، جمعِ سال

تا 404(ته تنها به شصت سال ها روي هم رفاین دودمان

این در حالی است که دودمان . شودبالغ می.) م.پ341

. م.پ404وهفتم که توسط کمبوجیه تأسیس شد تا بیست

کنترل سراسر مصر را در ) یعنی تا صد و بیست سال بعد(

اختیار داشت و این از نظر زمانی برابر با دودمان سائیس 

. سیار فراتر از آن استي نفوذ سیاسی بو از نظر گستره

شود، ویکم خوانده میآنچه در منابع یونانی دودمان سی

در منابع مصري ردپاي مشخصی ندارد و به استقرار مجدد 

. شودمربوط می. م.پ340حاکمان پارسی در مصر بعد از 

دانیم در طول ها فریبنده است، چرا که میاما این عنوان

هاي شمالی و شي یادشده هم بخسالهدورانِ شصت

هاي ها بوده و این دودمانجنوبی مصر در اختیار پارس

اند که هرگاه مستقل مصري، در واقع، حاکمانی محلی بوده

کردند توسط ارتش هخامنشی سرکوب سرکشی می

ي ایشان نشاندهشدند و در باقی مواقع هم دستمی

به عبارت دیگر، اگر اسناد مصري و . شدندمحسوب می

ا مبنا بگیریم، مصر از زمانی که به دست کمبوجیه ایرانی ر

جا تاخت، بخشی از فتح شد تا زمانی که اسکندر به آن

در این مدت، دو شورش . شاهنشاهی ایران بوده است

مهم در مصر شمالی رخ داد که یکی از آنها به تأسیس 

اما فرعون . هاي کوچکی در دلتاي نیل انجامیددولت

هاي محلی، که معمولاً لتدانستنِ حاکمان این دو

ي ي شهربان پارسیِ مصر هم بودند، نشانهنشاندهدست

. کران هرودوت به ایشان استلطف بی

هاي بریان به خوبی نشان داده که شورش

گرا و ي جنبشی ملیمصریان در زمان هخامنشیان نتیجه

به ستیز نبوده، بلکه بیشتر ناشی از اعتراضبیگانه

هاي قدرت اقتصادي دستیِ گروهیا همهایی محلیسیاست

داري چنان که در دوران زمام34.و اجتماعی بوده است

ام ونهم و سیهاي بیستطلب دودمانخود شاهانِ استقلال

34. Briant, 1988: 139-143.
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مثلاً شورش . بینیمهایی از این دست را میهم شورش

بر ضد تئوس آغاز شد که فرعون . م.پ360مردمی سال 

در این . مستقل شده بودهابود و از پارس29دودمان 

ي مورد خاص، علت شورش آن بود که این حاکم خزانه

معابد را براي اجیر کردن سربازان مزدور مصادره کرده 

با وجود این، بریان در کل دلیل اصلی شورش 35.بود

404-343(مصریان در دوران هخامنشی و دو نسل 

نی شان از پارسیان را به همین متغیر، یعاستقلال.) م.پ

نارضایتی اقتصادي و سنگینی بار مالیات، مربوط 

این در حالی است که شاهدي بومی در مورد 36.داندمی

هاي بازمانده این موضوع وجود ندارد و برعکس تمام داده

هاي از عصر هخامنشی نشانگر شکوفایی اقتصادي استان

هاي پیش و ها نسبت به دورانتابع و سبک بودن خراج

به عنوان مثال خراجی که . ان استپس از هخامنشی

دادند نسبت به آنچه در عصر مصریان به هخامنشیان می

بینیم بسیار کمتر و تقریباً برابر است با آنچه بطلمیوسی می

در واقع، در کل تاریخ . شددر دوران فراعنه دریافت می

هایی با ي فقر روستاییان و اغتشاشمصر همواره با پدیده

هایی ادبی و رو هستیم و به اشارهادي روبههاي اقتصانگیزه

خوریم که از هاي راهزنانی برمیتاریخی به دسته

35. Johnson, 1974: 12-13.
.203-212: 3. ، ج1388بریان، . 36

شگفت . روستاییان شورشی فقیر تشکیل شده بودند

ي تاریخی است که هیچ جاست که تنها در یک دورهاین

بینیم و آن هم عصر هخامنشی اثري از این پدیده نمی

ترین که سادهیک دلیل این ماجرا آن است 37.است

ي گرایانههاي محلی به صورت شورش ملینارضایتی

تر مصریان بر ضد پارسیان تفسیر شده، در حالی که دقیق

. دهدها خلاف این را نشان میخواندن متن

گذشته از این، در مورد استقلال مصر نباید 

اغراق کرد، چون این قضیه تنها به نواحی محدودي در 

دهد شده و شواهد جدید نشان میدلتاي نیل مربوط می

ي کشور مصر در عمل، جز چند سالِ در وضعیت که بدنه

در واقع، آنچه معمولاً دو . برده استشورش به سر نمی

مورد نسل استقلال مصر قلمداد شده، چیزي جز تأکید بی

ي دلتاي نیل، و هاي کوچکی در ناحیهبر حضور امیرنشین

طقه به کل مصر، نبوده جاي آشفتگی این منتعمیم نابه

ي ها قلمروهایی کوچک را در منطقهاین امیرنشین38.است

باتلاقی شمال مصر در اختیار داشتند و در سپهر اقلیم 

. نفوذناپذیرشان استقلال خود را حفظ کرده بودند

قلمروهاي یادشده در دوران هخامنشیان پدید نیامدند و 

نی نقاطی که در یع. گشتشان به دوران فراعنه بازمیسابقه

.210: 3.، ج1388بریان، . 37
.203-212: 3.، ج1388بریان، . 38



28سیصد و نود و یک خورشیديهزار وي اسفند نیمه-شمارهپیش-سیمرغ.1

دو «عصر هخامنشی ناآرام و به قول یونانیان پرچمداران 

بودند، همان نقاطی بودند که در عصر » نسل شورشی

بند داشتند و به همین هاي مصري نیز استقلالی نیمفرعون

در واقع، . پیچیدندترتیب، از تابعیت فرعون سر می

ار بود و برقر. م.دودمان امیران مقیم دلتا از قرن هشتم پ

ها پیش از ظهور هخامنشیان وضعیتی مشابه از مدت

39.داشتند

توان نماد هاي سرکشی را نمیاین هسته

گرایی مصري دانست، چون حاکمانی معمولاً لیبیایی ملی

اندازي به محیط کردند و هنگام دستبر آنها حکومت می

گرفتند بیرونی از کمک سربازان مزدور یونانی کمک می

. ي آن استي برجستهها به اینارو نمونهآتنیکه یاري 

چنین در هیچ مقطعی یکی از این امیران بر کل دلتاي هم

نیل حاکم نشد که بتواند مدعی لقبِ فرعون شود یا رقیبی 

در ضمن، باید به . براي اقتدار هخامنشی به حساب آید

هاي این حاکمان و اندازياین نکته توجه کرد که دست

ی، بیش از آن که منافع پارسیان را آماج قرار نظمایجاد بی

داران مصري بوده است دهد، معطوف به غارت خود زمین

ي ایشان از یاري و پارسیان هنگام راندن و دفع حمله

ناگفته نماند که حتا حاکمان . اندشدهمصریان برخوردار می

ها سر محلی این مناطق چندان هم با حاکمیت پارس

39. Kitchen, 1973: 318-325.

اندازي و ند و گذشته از چند دستناسازگاري نداشت

شان به شهرهاي همسایه، در کل تابع ي غارتگرانهحمله

ي مهمِ چنان که خشایارشا از دو قبیله. شاهنشاه بودند

اي از ها، رستهها و هرموتیبینشین،  کالاسیريباتلاق

40.سربازان را در سپاه خود داشت

که تصویر امروز اي نشان دادهبریان در مقاله

گرایی مصري و مقاومت و شورش ایشان اروپاییان از ملی

در برابر هخامنشیان از ادبیات ضدایرانی دوران 

. 32هرودوت، کتاب نهم، بند 40.
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آبشار ششمآبشار ششماگوردتاگوردت
خارطومخارطومرود گاشرود گاش

نیل سپیدنیل سپیدنیل آبینیل آبی

اتیوپیاتیوپیامهرهامهره



29سیصد و نود و یک خورشیديهزار وي اسفند نیمه-شمارهپیش-سیمرغ.1

بطلمیوسیان برخاسته که براي خوشایند اربابان مقدونیِ 

شد و نه دلالت تازه توسط کاهنان مصري نوشته می

شناختیتاریخی دقیقی داشت و نه ریشه و زیربناي جامعه

مرور سرنوشت . کرداي را در مصر نمایندگی میپردامنه

گراي مصري، که در خواه و ملیواپسین فرعونِ آزادي

گران پارسی قد علم کرده بود، به خوبی برابر اشغال

ي مصري و طلبانههاي استقلالتواند ماهیت این جنبشمی

. نشان دهد30و 29هاي شان را در دوران دودماندامنه

363-361(مستقل مصري، تاخوس » فرعون«واپسین

گرمی او نیز مانند اسلافش با پشت. نام داشت.) م.پ

سپاهی از مزدوران کاریایی و یونانی تنها بر بخشی 

کرد و همواره در کوچک از دلتاي نیل حکومت می

او که انگار . اش قرار داشتمعرض رقابت امیران همسایه

تر بود، جماز سایر پیشینیانش مقتدرتر و مها

ترین حرکت ضدایرانی را سازمان داد و با بلندپروازانه

سپاه بزرگی از مصریان و مزدوران یونانی به سوي سوریه 

ي گرفتن خراج، معابد سربازان او، به بهانه. لشگر کشید

مصري و روستاها را چاپیدند و کار نارضایتی از او چندان 

. برداشتندبالا گرفت که خود سربازانش سر به شورش 

وقتی تاخوس به خاك سوریه وارد شد 

ایمو، را به عنوان جانشین خود بر اش، تخاهپبرادرزاده

اما او به همراه پسرش نکتانبو و 41.حکومت دلتا گماشت

اش با هم ساختند و بر او شوریدند و این سربازان مصري

فرجام کار این شد 42.وتخت کردنایب سلطنت ادعاي تاج

به اردشیر سوم پناه برد و تنها با پشتیبانی که تاخوس 

سپاهی ایرانی توانست بار دیگر به قلمرویش برگردد و 

در این میان، امیر دیگري 43.اش را بیرون براندبرادرزاده

ي دیگري سر برافراشت و در به نام مندس نیز از گوشه

ها به حکومت نهایت نکتانبوي یادشده به کمک اسپارتی

هاي محلی ست که این شرایط به درگیرياروشن. رسید

هاي دست نیافتنی و چند امیرنشین کوچک در بخش

شود و ربطی به حکومت دوردست دلتاي نیل مربوط می

وگرنه کاملاً ابلهانه است که اردشیر سوم، . کل مصر ندارد

هاي سرکش یونانی را که با اقتدار و سرسختی ناوگان

مانند یک فرعونِ مهاجم کرد، نیروي خطرناکیعام میقتل

به سوریه را با قواي خود تقویت کند و او را دوباره بر 

. تخت مصر بنشاند

که به خاطر پیوندهاي -اگر از منابع یونانی 

اقتصادي میان شمال مصر و یونان تنها به این منطقه توجه 

هاي ایشان را رخدادهایی درگذریم و گزارش-اند داشته

ن دلتاي نیل بدانیم، با انبوهی از محلی و جزئی در درو

.65-66، آگسیلائوسپلوتارك، . 41
.161-163هرودوت، کتاب کتاب دوم، بندهاي . 42

43. Diodor, XV, 92, 5.
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هاي به دست آمده از شهرهاي دیگر مصري و اسناد و داده

شویم که نشانگر حضور رو میمراکز تمدن مصري روبه

استوار و پایدار پارسیان در مصر و جوش خوردن 

هاي شهربان. تدریجی طبقات بالاي مصري و ایرانی است

اگر . اندپارسی بودههمگی) هانومارك(مصر و استانداران 

هاي بخواهیم از استانداران مصر یادي کنیم باید به نام

آریاند، فرندات یکم، هخامنشی، ارشام، فرندات دوم، و 

مثلاً شخصیت -در مواردي . مازك اشاره کنیمسباکسه

برانگیزي به نام اوسوروِر که والی یکی از بحث

ه انگار یک نماید کچنین می-هاي جنوبی بوده ولایت

این که . پارسی نامی مصري براي خود برگزیده است

پارسیان نام مصري داشته باشند چندان غریب نبوده، چون 

شده از آریاورته نامی خبر داریم که جهِو هم نامیده می

شناسیم چنین سرداري به نام آماسیس را میاست، و هم

ارسی ي پو به قبیله44که انگار در اصل ارشام نام داشته

چنین از شمار زیادي از هم45.مارفی تعلق داشته است

هاي اداري پارسی خبر داریم که در دوران هخامنشی مقام

حاکم شهر . اندراندهبر شهرهاي گوناگون مصر حکم می

تب مردي به نام مزدایسن بوده و در میان قاضیان و 

اردوان، : خوریمها برمیداوران شهر الفانتین به این نام

44. Polyanus, VII, 28, 1.
. 167و کتاب چهارم، بند 125هرودوت، کتاب نخست، بند . 45

چنین نام فرماندار هم46.دادازیاتا، آفروفرنه، و هومو

الفانتین، ویدرنگ، هم از مجراي اسناد بازمانده از دعواي 

حقوقی میان سربازان یهودي ساکن این شهر و کاهنان 

47.معبد خنوم براي ما باقی مانده است

ي این در حالی است که در میان طبقه

هاي وانی از نامي مصر شمار فراسالاران نخبهدیوان

مصري وجود دارد و حتا گاه به چند نام اکدي و کاریایی 

ي ترکیب موفق و کارآمد ها نشانهخوریم و اینهم برمی

یک 48.اقوام در دستگاه بوروکراتیک مصرِ هخامنشی است

ي موفقیت این سیاست آن است که اسناد مصري نشانه

و دهند در فرآیندهاي حقوقی و اقتصادي نشان می

سالاري بعد از فتح مصر توسط پارسیان هیچ دیوان

گسستی رخ نداده و به عنوان مثال دعوایی حقوقی که در 

ي کاهن در طی سه نسل جاري بوده، با ایسهخاندان پتاح

همان روند دادرسی و بدون آشفتگی، از دوران پسامتیک 

چنان ادامه داشته است و دوم تا دوران شهربانان ایرانی هم

49.در این هنگام حل و فصل شده استتازه

داري پارسیان بر مصر با دگردیسی دوران زمام

ي مصري همراه بود که معمولاً مهم و عمیقی در جامعه

تر و دوران بطلمیوسی به نادرست به عصري پسین

.237: 3. ، ج1388بریان، . 46
.212-217: 3. ، ج1388بریان، . 47
.238: 3. ، ج1388بریان، . 48

49. Bresciani, 1958: 154-164.
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هاي اقتصاد در مصر نخستین نشانه. منسوب شده است

دار پولی استانده در زمان حکومت داریوش بزرگ پدی

ي شهر ممفیس، پایتخت مصر، در این هنگام خزانه. شد

اي ضرب کرد که در سراسر مصر به عنوان معیار نقره

. تبادل اقتصادي قرار داده شد

آیین پرستش جانوران و این باور که حیوانات 

نمودهاي مقدس ایزدان هستند هم در دوران سائیس با 

الاً بخشی رو شد و این احتمتجدید حیاتی چشمگیر روبه

. از احیاي سنت دینی باستانی مصریان در این عصر بود

ي اصلی تحول آیین تقدیس جانوران در دوران بدنه

هاي ي پارسیان بر مصر انجام پذیرفت و نشانهسیطره

دهد خود شاهنشاه زیادي در دست داریم که نشان می

هخامنشی در مراسمی مانند تدفین گاو مقدس آپیس 

ناگفته نماند که پیوستنِ سنت 50.استکرده شرکت می

گاو آپیس با آیین شهریاري اصولاً در مصر رخدادي 

هاي ایرانی پدیدار متأخر است و احتمالاً زیر تأثیر آیین

ترین سندي که از اجراي این مراسم چون کهن. شده است

وهفتم سلطنت آماسیس ، داریم به سال سی»مادران آپیس«

قبل از فتح مصر به دست یعنی تنها سه چهار سال-

ي اسناد به جا مانده بخش عمده. شودمربوط می- ایرانیان 

شود و مثلاً از این آیین به دوران هخامنشی مربوط می

50. Kessler, 1989.

دخالت مستقیم کمبوجیه، داریوش، خشایارشا و اردشیر را 

51.دهنددر این مراسم نشان می

دانیم که تأثیرپذیري مصریان چنین این را میهم

ي آن بوده مدن هخامنشی بسیار بیشتر از واژگونهاز ت

ها از عناصر هنري یا گیري پارستمام نمودهاي وام. است

گردند و معمولاً هاي پیشین بازمیدینیِ مصري، به دوران

. رودان، ماد و سوریه انجام پذیرفته استي میانبا واسطه

تنها ردپاي مشخصی که از تأثیر سنن مصري در پارسیان 

گرایی برخی از مقامات دولتی اختیار داریم، به مصريدر 

سند اصلی . شودزیستند مربوط میپارسی که در مصر می

هاي وادي حمامه براي اثبات این تأثیر به دیوارنگاره

) کوپتوس(شود که توسط حاکمان شهر قبط مربوط می

حکومت این شهر براي دیرزمانی در . ساخته شده است

واهی نام ی بود که آریاورتَه و آتیهدست دو برادر پارس

داري این پارسیان و در همین شهر در زمان زمام52.داشتند

ي مصري جدید بود که گویش و خط استانده

بندي شد و تا به امروز هم در کلیساي مصري صورت

. نامنددوام آورده است و به همین دلیل هم آن را قبطی می

شهرِ کنار -طی اسم گیزه دانیم که در زبان قبچنین میهم

53.بوده است» پارسیان«-اهرام بزرگ در نزدیکی قاهره 

51. Smith, 1972: 176-179.
52. Posener, 1936: 117-129.

.253): پ(1388توپلین، . 53
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اي عمیق از این در حالی است که شبکه

ساختارهاي فرهنگی مانند نظام حقوقی و خط در مصرِ 

شود و بخشی از این تحول دوران هخامنشی دگرگون می

شود که هنوز مصر داري کوروش مربوط میبه دوران زمام

ح نشده است و بنابراین به تأثیر فرهنگی مستقیم و فت

ترین تحولی نمایان. کندمستقل از نفوذ سیاسی دلالت می

را که هخامنشیان در جهانِ باستان پدید آوردند در اسناد 

در مصرِ پیش از عصر . توان بازیافتحقوقی مصري می

سائیس تقریباً تمام اسناد حقوقی یک طرفه هستند، یعنی 

به یادداشت و سندي شخصی شباهت دارند که بیشتر 

توسط یک طرف قرارداد نوشته شده و از تأیید سوي 

این قاعده در اواخر عصر . نیاز استدیگر قرارداد بی

سائیس و دوران هخامنشی به شکلی از قرارداد حقوقی 

شود که دو طرف در آن اهمیت دارند و به تبدیل می

عی کلمه تازه در عصر تعبیري اسناد حقوقی به معناي واق

این بدان معناست که . شودهخامنشیان در مصر پدیدار می

تازه در این هنگام دو طرف یک قرارداد اقتصادي به 

و پیمان، به معناي ایرانیِ 54شوندرسمیت شناخته می

. گیردي نظام حقوقی قرار میکلمه، شالوده

شاخص دیگري که ماهیت این دگرگونی را 

هاي حقوقی مربوط بندي عبارته صورتدهد، بنشان می

54. Menu, 1988: 164.

ي در اسناد اندك مصر باستان که در آن دو سویه. شودمی

پردازي با شکل قرارداد مورد توجه هستند، عبارت

من «پذیرفته که مثلاً طبق آن اي انجام میمکانیکی و ساده

دهم و تو بهمان چیز را به من فلان چیز را به تو می

است که در عصر هخامنشیان با این در حالی . »دهیمی

ظهور مفهوم اراده و نیت قلبی در قراردادهاي حقوقی 

هاي قراردادي طوري تغییر بنديشویم و جملهرو میروبه

کند که بر میل و نیت دو طرف قرارداد هم تأکید می

این را به ویژه در قراردادهاي مربوط به ازدواج 55.کند

. توان دیدمی

م، قراردادهاي .م تا ششم پي قرن نهدر فاصله

. شدازدواج مصري میان داماد و پدر عروس منعقد می

شکل قرارداد چنان که گفتیم یک طرفه بود و داماد بر 

» براي یک زن/ در مقابل زن«گرفت تا اموالی را عهده می

براي نخستین بار . به وي پرداخت کند) ت.ن شم.شپ(

که در آن داماد هایی نوشته شدعقدنامه. م.پ537در سال 

به طور مستقیم با خود عروس سر و کار داشت و به 

عبارت دیگر زن هم تازه از این هنگام در معادلات مربوط 

جا هم باز در این. به ازدواج خودش به حساب آورده شد

شد، قرارداد براي پرداخت اموالی از سوي داماد تنظیم می

به شمار ي آن کنندهبا این تفاوت که زن هم دریافت

55. Lloyd, 1983: 313.
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پولی شدن این تبادلِ اقتصاديِ مربوط به ازدواج . آمدمی

تنها در دوران داریوش بزرگ محقق شد و نخستین سندي 

. مربوط است. م.پ517کند به سال که به پول اشاره می

براي یک / در مقابل زن«در این عبارت قدیمیِ سند اموال 

ن عر خد(» ي همسرپولِ شایسته«به تعبیر جدیدترِ » زن

جالب آن است که در برخی از . نامیده شده است) خمت

ي گیرد و خانوادهاین سندها این داماد است که پول می

56.پردازدعروس است که پول می

تحول چشمگیر و مهم دیگر، منسوخ شدن 

تدریجی خط هیروگلیف و جایگزین شدنش با خط 

يدموتیک است که ساختاري الفبایی دارد و نشانه

. دار در تمدن مصري استچرخشی عمیق و ریشه

ي نیل تا اواخر گیري تمدن درهمصریان از ابتداي شکل

مؤسس دودمان -.) م.پ664-641(دوران پسامتیک اول 

مانندي به خط هیروگلیف کاري بیبا محافظه-سائیس 

نگار بسنده کرده و تنها شکلِ فراگیر و مهم از خط اندیشه

.235-236: 8. ، ج1388جانسون، . 56

سال، این خط ابتدایی و کهن. ی دارا بودندرا در قلمرو میان

تغییرِ مهمی باقی مانده که حدود دو هزار و پانصد سال بی

گرا سینه به سینه منتقل و توسط نگارگران و دبیرانِ سنت

ي ها و مادها به صحنهزمان با ورود پارسشد، هممی

تاریخ جهان دستخوش دگردیسی شد و جاي خود را به 

. جانگار دادخطی آوانگار و ه

این خط را نخستین بار هرودوت با اسمِ دموتی 

گذاري نام» مردمی«یعنی ) δημοτικός/ دموتیکوس(

کرد و این نامی است که تا به امروز بر روي آن باقی 

» شتششن«خود مصریان آن را . مانده است

)sš n šˤ.t (متنی«نامیدند که یعنی می نخستین . »خط

در سقره در . م.پ600ر حدود سال هاي این خط دشانهن

شمال مصر پدیدار شد و این زمانی بود که مادها پس از 

نابود کردنِ آشور بر شمال سوریه و جنوب آناتولی چیره 

شده و با مصر و لودیه بر سر کنترل این ناحیه رقابت 

خط دموتی تا پایان عصر سائیس چندان رواج . کردندمی

ین شاه مهم این دودمان یعنی نیافت و تنها در دوران واپس

آماسیس بود که با هیروگلیف وارد رقابت شد و براي 

نوشتن چند متن درباري و آیینی مورد استفاده قرار 

ها خط روي هم رفته تا زمان فراز آمدن پارس57.گرفت
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57. Betrò, 1996: 230–239.
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حلی ي کوچکی از نخبگان مبود که کاربردش به حلقه
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58. Hughes, 1952: 75.
.237: 8. ، ج1388جانسون، . 59

وقتی این قوانین . مشروعیتی در میان مردم به دست آورد
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60. Pestman, 1961: 64.
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61. Pestman, 1961: 185.

بنابراین آشکار است . مداريِ مهرپرستانه ریشه داشتپیمان

ي این تحول، تمدن ن نامزد براي سرچشمهتریکه مهم
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هاي پیرامون مصر را نیز در اختیار داشته سایر سرزمین

ها در مصر پس روشن است که نفوذ فرهنگی پارس. است

زمان با وارد هاي کوروش و هماز پایان کشورگشایی

تثبیت قدرت و سازماندهی انجام يشدنش به مرحله

هاي توان این تحول را ناشی از تلاشمی. پذیرفته است

آماسیس براي همگام شدن با ضرباهنگ سریع تحولات 
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فرض کرد که یا چنان که حدسِ من است،. قلمداد کرد

ي این نظم نوین در خط و نظام حقوقی تا پیش از سیطره
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. گیر شده استهمه
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و تخیلی است خوانید یکسره هرچه در این بخش می

شادمانی و البته کمی هم عبرت محض شوخی و خنده و

!نوشته شده است

ي گالیور که به شده از سفرنامهتازه کشفبخشی 

شده پیدا تازگی در میان یادداشتهاي جاناتان سویفت 

:است

گالیور با شکیبایی در آخرِ ردیف نیمکتهاي کلیسا ... «

نشست و صبورانه منتظر ماند تا دعاهاي طولانی اهالی 

تا به حال از . تالیسکات به پایان برسدشهر زینگوماورنی

پوتی زیادي دیدن کرده بود، اما این لیشهرهاي لی

ي کوچک چیزي داشت که به نظرش با بقیه دهکده

ها همه توسري خورده و کم ارتفاع خانه. کردتفاوت می

پوتها کوچکتر لیي لیبودند و حتا آدمها هم انگار از بقیه

ار ساحل ساخته شده بود و دهکده جاي پرتی کن. بودند

هاي رنگارنگ پر شده دورادورش از بطري خالی و زباله

عینکهاي بزرگی با قابهاي سنگین به اهالی بیشتر. بود

زدند و موقع راه قدم زدن در خیابان و خرید چشم می

کردن و کارهاي روزانه کیفهاي عجیب و غریبی را در 

هاي بریده فشردند که درونش انباشته از کاغذبغل می

حتا آنها که چشمشان ایرادي نداشت هم . بریده بود

زدند و یا قاب عینک خالی و بی عینکی دودي می

هاي کوچک بچه. گذاشتنداي را روي دماغشان میشیشه

هایی که تازه راه افتاده بودند هم عینک داشتند و نسخه

تا به حال ندیده . کردندکوچک از همان کیفها را حمل می

اما . بخواند-یا هر چیز دیگري را–سی این کاغذها بود ک

ي تشخص و اعتبار خودشان حمل این کیف را مایه

اش گل کرده بود، یکی دو بار که فضولی. دانستندمی

نگاهی انداخت و متوجه شد داخل کیفها از کاغذ پاره و 

ي قدیمی و مقواهاي پر حجم پر هاي زرد شدهروزنامه

تنها . یم نشان دادنِ کیف استشده و کارکردش فقط حج

که شکل و شمایلی داشت و سقفش به شهرساختمان

توانست داخلش شود، همین کلیسا قدري بلند بود که می

ي اهالی دهکده به قیمت زدن از شام معلوم بود همه. بود

ي ساخت این هایشان هزینهشبشان و محقر ساختن خانه

.اندبنا را تامین کرده

ري که پشت تریبون قرار گرفته کشیش بسیار پی

ي اهالی حاضر خواند که زمزمهبود به قدري آرام دعا می

. ساختدر کلیسا صدایش را کاملا در خود غرقه می

مردها در صفوفی به هم فشرده در نیمکتهاي جلویی 

اهالی این . نشسته بودند و پشت سرشان زنها قرار داشتند

و مردان وضع دهکده مقررات سختی براي ارتباط زنان

گالیور شنیده بود تنها جایی که زن و مرد در . کرده بودند
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آیند، تالار همین کلیساست و تازه آن کنار هم گرد می

اي به دو بخش زنانه آنجا را هم تا چند وقت پیش با پرده

ها هم به همین ترتیب خانه. کردندو مردانه تقسیم می

ها و زنانه و مردانه منظم شده بودند و حتا خیابانها و محله

داشتند و با رنگهاي سپید و سیاهی که به دیوارها و 

.شدندسنگفرشها زده بودند از هم جدا می

گالیور تقریبا خوابش برده بود که ناگهان با 

متوجه شد که مراسم . صداي فریاد جانخراشی از جا پرید

خواندن دعاي یکشنبه تمام شده و مردي فعال و پرانرژي 

مرد لباسی . کشیش در برابر مردم قرار گرفته استبه جاي 

با بند جوراب . نارنجی و شلوارکی سرخ بر تن داشت

هایش شلوارش را دور رانهاي تپل و چاقش قشنگی پاچه

ساقهاي لاغر و نحیفش با بازوهاي لاغر و . بسته بود

ضعیفش همخوانی داشت، و این هردو با رانهاي پروار و 

خداوند بعد انگار که . نمودوان میشکمِ عظیمِ مرد ناهمخ

از آفرینش آدمیان مقداري دست و ران و شکم و غبغب 

قطعات یدکی با آنبدن را اضافی آورده باشد و این 

ظاهري مضحک داشت و گالیور اول فکر . ساخته باشد

کرد شاید دلقکی است که قرار است بعد از مراسم 

اما ظاهرش . آور دعاي عمومی اهالی را سرگرم کندملال

مرد براي مدتی . هاي عادي بودتر از دلقکخشمگین

همچنان هوار کشید و گالیور با تعجب دید که مردم هم با 

به خصوص . دهندخوشحالی به فریادهایش پاسخ می

جوانک لاغر اندامی که در ردیف جلو نشسته بود و عینک 

کشید که سیاه درشتی بر چشم داشت، با شدتی فریاد می

الشعاع قرار داي خود مرد چاق را هم تحتگاهی ص

.دادمی

لویا کرد که شاید این همان هالهداشت فکر می

ي اهل این دهکده، نزدیک بود خودش هم باشد به لهجه

چاق لب به سخن گشود مرد به ایشان بپیوندد که ناگهان

اي شهروندان شریف و «: و او را از اشتباه بیرون آورد

دانید این شارلاتانِ الیسکات، هیچ میمومنِ زینگوماورنیت

. گوید هشتاد کتاب خوانده استپلید چه ادعاي دارد؟ می

تا بیشتر از هفتاد دانید یعنی چه؟ یعنی دهمی! هشتاد تا

»...تا

ي اهالی در جریان موضوعی که پیدا بود که همه

از گوشه آمیزي شکایتي زمزمه. زد، بودنداز آن حرف می

کشیش پیر که همچنان پشت تریبونش . و کنار برخاست

رسید به خواب رفته، ناگهان ایستاده بود و به نظر می

-نمودکه از او بعید می-رسا حرکتی کرد و با صدایی 

هشتاد تا؟ لابد فردا ! این توهین به مقدسات است«: گفت

کند که بر مبناي آنها هشت کتاب هم نوشته هم ادعا می

»!است

! ادعا کرده است«: ریاد زدمرد با همان خشم ف

! آهاي مردم. بدتر از ادعا، نوشته است، آقا، نوشته است
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دانید هشت کتاب یعنی چه؟ یعنی یکی بیشتر از هفت می

»...تا نوشته است، آي هوااااریکی بیشتر از هفت! تا

زد که گروهی از گنجشکان که روي مرد چندان فریاد می

نشسته بودند، اي بر درخت مشرف به کلیسا شاخه

پوت از لیقد کل مردم لی. ترسیدند و دسته جمعی پریدند

درازاي انگشت سبابه بیشتر نبود و بنابراین تصویري که 

دید، توپی گوشتالو و کوچک بود که گالیور از آن بالا می

به رنگ سرخ در شت از شدت فشار و خشم کم کم دا

. دمآمی

ن صداي کشیش پیر اخ و تفی کرد و باز با هما

سخن . این کفر محض است! هشت کتاب«: رسا گفت

گفت حتا حضرت بامشولوي کبیر را به یاد بیاورید که می

ما . یک کتاب هم اگر از حدي قطورتر باشد ممنوع است

کنیم که حالا سوزان را برگزار میقرنهاست مراسم شاهنامه

»یکی بیاید و در روز روشن هشت کتاب بنویسد؟

دماغش را بالا کشید و تند غر همان جوانک لا

در واقع برادر . شناسممن او را خوب می«: گفتتند 

ایم، او دوقلوي من است که در کودکی از هم جدا شده

تناسخ شیطان است در بدن یک انسان، همانطور که من 

»...تجلی خداوند در کالبد زیباي

نشسته ي بخش زنانهپیرزنی که در ردیف جلو

برخاست و ، زرق و برق بر تن کرده بودو لباسی پربود

به این ترتیب حرفهاي عصایش را محکم بر زمین کوبید و 

این یکی را دیگر «: گفتبعد . جوانک را قطع کرد

یعنی فکر کرده ما هشت کتاب؟! شود تحمل کردنمی

تازه من چیزهاي تواند بکند؟ایم و هرکار بخواهد میمرده

»...امدیگري هم شنیده

با کنجکاوي سرك کشیدند تا ببینند پیرزن چه همه 

هاي جذاب در این گوید، معلوم بود کارِ پخش شایعهمی

پیرزن وقتی مطمئن شد توجه . ي اوستدهکده بر عهده

همه را به خود جلب کرده، انگار که رازي را افشا کند، 

»...ام این آقا با زنی رابطه داردمن شنیده«: گفت

که از سر حیرت و تنفر و اي صداي آه و ناله

. خشم برخاسته بود مثل بهمنی تالار را در خود غرق کرد

کشیش پیر دستش را روي قلبش گذاشت و این طور 

دو سه نفر از جوانها . نمود که الان سکته خواهد کردمی

شان شروع کرد به باد دویدند و او را گرفتند و یکی

ندام به جوانک لاغرا. اي قرمز رنگاش با پارچهزدن

ي کمک به کشیش پشت تریبون رفت و شروع کرد بهانه

دیدید گفتم؟ نگفتم؟ این هم دلیلی بر این «: به جیغ زدن

پرستانِ ي شیطانخبر رهبر فرقهکه این خبیث از خدا بی

»...یِ مقیم مرکز استزینگوماورنیتالیسکات

اش را به مرد چاق انگشت تپل و کوتاه اشاره

دیدید؟ دیدید این مرد «: کرد و گفتسوي کشیش دراز 

مان خواهد با این کارها پدر روحانی محبوبچه کرد؟ می

چقدر رذالت؟ چقدر شهوترانی؟ حرف . را از ما بگیرد
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تازه بعدش هشت کتاب هم نوشته زدن با دخترِ مردم؟

»!است

بانگ هیاهو و غوغاي خشم از گوشه و کنار 

ف جلو نشسته بود یکی از جوانهایی که در ردی. برخاست

و پرمحبت، اما کمی با چشمانی اشکبار از ابتداي کار و 

! باید دارش زد«: به مرد چاق خیره شده بود، گفتچپول، 

»!باید اعدامش کرد

آفرین، گل «: مرد فوري به سوي او چرخید

! باید دهانت را طلا گرفت. گفتی، جوانِ فهیم و دانشمند

همین است، . ت باشدروان سترگ بامشولوي کبیر پشتیبان

ي ننگ از وگرنه این لکه. آي مردم، باید اعدامش کنیم

فرزندان ما چطور خودشان را . شوددامن شهر ما پاك نمی

کسی هاي شرافتمندي بدانند، وقتی زینگوماورنیتالیسکاتی

پیدا شده که این همه زینگوماورنیتالیسکاتدر حریم 

سی که با وقتی ککتاب خوانده و کتاب نوشته است؟ 

دختر مردم ارتباط دارد؟ وقتی کسی در فراماسونري و 

انجمن شهسواران معبد و گروهکی به نام دانشگاه 

مگر زینگوماورنیتالیسکات صاحب عضویت دارد؟ 

»ندارد؟

در چشم به هم زدنی فریادها از گوشه و کنار 

اش را باید آتش خانه... باید اعدامش کرد«: برخاست

باید .. .عام کرداش را تا هفت نسل باید قتلخانواده... بزنیم

»!باید محاکمه شود... مصلوب شود

ي آخر از دهن مردي موقر در آمد که لا به لاي این جمله

ناگهان همه با شنیدن این حرف . دادجمعیت شعار می

. سکوت کردند و با چشمانی شرربار به او خیره شدند

چی «: گفتجوانک لاغر چاقویی از جیبش در آورد و 

» گفتی؟

ي البته محاکمه«: مرد تته پته کنان حرفش را اصلاح کرد

منتهی به اعدام، اصلا نیازي به محاکمه نیست، باید گردن 

»!زده شود

باز سر و صداي مردم بالا گرفت و همه شروع کردند به 

باید آن «: پیرزن عصایش را بلند کرد و گفت. شعار دادن

»...را قطعه قطعه کردزنی که با او ارتباط دارد

مکثی در شعار دادن مردم ایجاد شد، انگار همه داشتند 

بالاخره همان مرد . کردندي طولانی او را مزه مزه میجمله

زن قطعه قطعه ... باید زن قطعه قطعه کرد«: چاق گفت

»!کرد

مرد . و همه با او دم گرفتند و همین جمله را تکرار کردند

را روي چشمانش جا به جا چاق با خوشحالی عینکش 

»...باید کتابهایش را هم قطعه قطعه کرد«: کرد و گفت

این بار کشیش که به حال آمده بود . اي پیدا شدباز وقفه

»!باید سوزاند«: اي کرد و با صدایی ضعیف گفتسرفه

و همه ناگهان متوجه شدند عبارت قطعه قطعه کردن بوده 

پس با شور و شوق که وزن شعارهایشان را به هم زده، 
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کتابش را سوزاند، ...باید زنش را سوزاند، «: ادامه دادند

»...اش را سوزاندمحاکمه...

شد که به گالیور داشت نگران فرد گمنامی می

. اش دست به یکی کرده بودنداین ترتیب همه براي کشتن

ي چه چیز کتاب به خصوص که نه معلوم بود درباره

. ه بود درست مشخص شده بودنوشته و نه آنچه که گفت

به هر حال طرف هرکس که بود، در کلیسا حضور نداشت 

گالیور در . وگرنه تا به حال چند بار به قتل رسیده بود

همین فکرها بود که ناگهان دید همه در حال شعار دادن 

برخاستند و به سوي او آمدند و در حالی که به او نگاه 

گالیور اول فکر . دندکردند شعارهایشان را تکرار کرمی

خواهند از تالار کلیسا خارج شوند و اندام کرد مردم می

پس خودش را با . آساي او راهشان را بسته استغول

. زحمت کنار کشید و کنار سقف قوز کرد تا راه باز شود

اند و ابراز اما دید مردم همانطوري در برابرش ایستاده

ببینم، اینها «: تبالاخره شک کرد و گف. کننداحساسات می

» کند؟گویید به من ارتباطی پیدا میکه می

بعله، معلوم است که «: همان مرد چاق گفت

زود . این خائنِ جنایتکار همسفر شماست. کندپیدا می

»اي؟کجا پنهانش کرده. باش اعتراف کن

من؟ من تازه یک هفته «: گالیور با حیرت گفت

این شهر دوستی ندارم ام و بین اهالیاست به اینجا آمده

حالا اسم این آدمی که . که این ویژگیها را داشته باشد

»گویید چی هست؟می

اش را به لرزش در آورد و مرد غبغبهاي آویخته

شما او را چارل، ! معلوم است، شارل دروین دیگر«: گفت

ینِ ملعونوردانم، همان دنمی. زنیدال صدا میشیا چالز یا 

ي جزیرهي جاهاي دور افتادهمرتب در همان که !دیگر

روي شود و مزاحم ناموس مردم میگردد و زیباي ما می

خواهد کتاب نهم لابد می. نویسدیک کاغذ چیزهایی می

»!را بنویسد

ي تمسخرآمیزي کردند و با حالتی با این حرف همه خنده

اش نزدیک آساي چمباتمه زدهتهدیدآمیز به پیکر غول

داروین؟ چارلز داروین؟ او که «: گفتگالیور . شدند

او اصلا از . دانِ کشتی بیگل استهمسفر ماست، طبیعی

در ضمن شمار کتابهایش بیشتر از . اهالی این شهر نیست

خودش آدم مشهوري انگلستان براي تاست، در هشت

اما شما که . ي تکامل دارداي دربارهاست و نظریه

»!ایدکتابهایش را ندیده

ی کشید که همه را به سکوت وا کشیش جیغ

بعد انگار خودش هم از صداي خودش ترسیده . داشت

دیدید گفتم؟ دیدید «: باشد با صدایی سست و آرام گفت

درست همان طور که گفتم بیشتر کتاب نوشته است؟ 

حواستان باشد که . بامشولوي اعظم پیشگویی کرده بود

واهد خمی. را نخوریدهاي شوونیست فاشیستفریب این 
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. ي فساد را بخوانیمما را وادار کند کتابهاي این جرثومه

توجه داشته باشد که . هیچ نیازي به اتلاف وقت نیست

اگر ده کتاب داشته باشد یعنی سه تا از هفت بیشتر است، 

»!و دوازده تا یعنی پنج تا

از گوشه و کنار صداي نچ نچ بلندي برخاست 

دانند باورنکردنی میداد مردم هم موضوع راکه نشان می

ادبانه بودنِ این و هم در عین حال تحمل زشتی و بی

زن پیر عصایش را با صداي بمی بر . حرفها را ندارند

در ضمن جاي آن زن را هم باید «: زمین کوبید و گفت

» ...همان که با این دوربینِ پلشت ارتباط دارد!بگویی

»دانی؟ا میاسمش ر،راستی...«: بعد با ناز و غمزه گفت

لیدي مارگریتا را «: گالیور با تعجب گفت

دانم، گویید؟ دوست دختر داروین را؟ بله اسمش را میمی

»ولی او چه ربطی به شما دارد؟

چه ربطی به ما دارد؟ این مرد که «: کشیش گفت

ي ما به شهوترانی با زنی ارتباط دارد آمده در دهکده

»چه ربطی به ما دارد؟گویی حالا می. مشغول است

آقاي عزیز، لیدي مارگریتا اصلا «: گالیور گفت

از کشتی بیگل پیاده نشده، چطور ممکن است این دو تا 

ي شما کاري کنند؟ به ابعاد آمده باشند در دهکده

شود؟ وانگهی مگر شما هایتان نگاه کنید، نه، اصلا میخانه

و زنان با هم خودتان با هم ارتباط ندارید؟ بالاخره مردان

»!ارتباطهایی دارند دیگر

اي برخاست و این بار باز صداي همهمه

پیرزن باز . کردانگشتهاي اتهام به سوي گالیور اشاره می

عصایش را به هم کوبید و در حالی که دستش را روي 

ماجرا فقط به ارتباط این مرد «: قلبش گذاشته بود، گفت

ید اعتراف کنم که عیاش و آن لیدي محدود نیست، بگذار

آید پشت این مرد کثیف به من نظر دارد و هر شب می

زند و آوازهاي عاشقانه ي اتاقم گیتار میپنجره

»...خواندمی

لبخندهایی به لبان مردم راه گشود، و همه نگاههایی 

کنان تکان معنادار به هم انداختند و سرشان را نچ نچ

خمهایش را گره زد مرد چاق با دیدن واکنش مردم ا. دادند

آهاي، تو، غول نادان که معلوم نیست چند «: و گفت

اي، کلاس سواد داري و از کدام دانشگاه مدرك گرفته

ما؟ اهالی شریف و مؤمن ! گوییحواست باشد که چه می

؟ ما با زنان ارتباطی داشته باشیم؟ زینگوماورنیتالیسکات

»!اریمما هرگز با هم ارتباطی ند! زبانت را گاز بگیر
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دار یعنی چه، پس چطور بچه«: گالیور گفت

شوید؟ همین پسر نوجوان تپلی که کنار شما ایستاده، می

»!اش که عین شماستمگر پسرتان نیست؟ قیافه

: مرد چاق با دلهره به پسرك نگاهی کرد و گفت

من در سراسر عمرم باکره . نه خیر، هیچ هم اینطور نیست«

زنان ما . ي اهالی این شهرثل همهم. امو طیب و طاهر بوده

روند پیش کشیش محترم ما و شب هم سالی یک بار می

آمیز در بامداد مانند و به شکلی معجزهرا در کلیسا می

مگر غیر از این است؟ . شوندباردار می

هاي گرامی، به این آدم نادان که یزینگوماورنیتالیسکات

»!همین استکه اعلام کنید تخصصی در این امور ندارد 

گالیور نگاهی به پیرمرد کرد که دوباره از حال 

خوب، من تردیدي ندارم که این آقاي «: گفت. رفته بود

ولی . محترم در مورد باردار شدن خانمها مسئول نیست

»...خوب

ولی «: و گفتحرفش را قطع کرد مرد چاق 

زودباش بگو ببینم این اصلا ! ساکت... خوب ندارد

اي که گفته موجودات پیشهاین جنایتدوستت کجاست؟

یابند، کجا پنهان تر تکامل میتر به موجودات عالیپست

خواهد یعنی می. شده؟ معلوم است که نژادپرست است

بگوید اهالی شریف زینگوماورنیتالیسکات بعدها به 

غولهاي ابلهی مثل شماها تبدیل خواهند شد؟ یعنی 

ن مخلوقات خدا داند که ما زیباترین و کاملترینمی

»...خواندلابد شاهنامه هم میهستیم؟

شاهنامه به این موضوع چه ربطی «: گالیور گفت

دارد؟ آن که یک کتابی است که اهالی مشرق زمین 

خوانند و یک شاعر مشهوري هم دارد مثل هومرِ می

»!خودمان

ي فتنه در همین بعله، نطفه«: کشیش پیر گفت

ي کلفت و قطور است که همین کتابها. جا نهفته است

دانیم چه کسی این ما می. شودي گمراهی مردم میمایه

کار را کرده، بامشولوي کبیر اسمش را به ما گفت و ما هم 

دانست چون می. اسمش فردوسی بود. اعدامش کردیم

مان هفت خدا و هفت روز هفته و هفت سوراخ در کله

فت جلد داریم، جرات نکرد کتابهایش را در بیشتر از ه

اش را در یک جلد صحافی کرد و اما همه. منتشر کند

اسمش را گذاشت شاهنامه و فکر کرد ما ابلهیم و 

ات بگو ما دینبرو به آن دوست بی! نه خیر آقا. فهمیمنمی

وقتی کتابی از هفت تا بیشتر شود ! فهمیمخوب می

بامشولوي کبیر راهش را به ما . شویمبلافاصله متوجه می

».ده استیاد دا

ام و ببخشید، من از انگلستان آمده«: گالیور گفت

. امشناسم، اما اسمشان را شنیدهفردوسی و شاهنامه را نمی

»اما این بامشولو کیست؟



43سیصد و نود و یک خورشیديهزار وي اسفند نیمه-شمارهپیش-سیمرغ.1

مرد چاق چندان با خشم فریاد زد که نزدیک 

آهاي جوان «: گفت. اش بر زمین بیفتدبود عینکش از بینی

گاهی بامشولوي ! یربامشولوي کب! نادان، درست حرف بزن

»...شود گفت، ولی کبیر بهتر استاعظم هم می

بسیار خوب، ولی این بامشولوي «: گالیور گفت

»...امکبیر کیست؟ اسمش را نشنیده

سواد همین دلیل بر این که بی«: مرد چاق گفت

»!کندو نادان و احمق هستی کفایت می

. دکلمه کردن جملاتیبعد هم شروع کرد به 

ا وقاري آیینی و صدایی نامحسوس و آن جوانک کشیش ب

:لاغر با صدایی تیز و دلخراش او را همراهی کردند

بامشولوي کبیر، «

ي زمین است بزرگترین شاعر کره

و همان ایزد بزرگواري است که 

شعر را همچون سروشی 

براي مردمان زمین به ارمغان آورده 

».است

»!ه بودمعجب، نامش را نشنید«: گالیور گفت

براي این که ادبیات و شعر و هنر «: پیرزن گفت

بندم تا به حال یک بار هم آوري، شرط میسر در نمی

به هر صورت بامشولوي کبیر ! ايشیشه و علف نزده

. ي شما بودموجودي بود پر عظمت، قدش تقریبا به اندازه

یک روز با قایقی به اینجا آمد و ما را متمدن ساخت و 

ي آمد زیر پنجرهدر این مدت شبها می. فتبعدش هم ر

»...اتاق من

اي برخاست و صداي پیرزن را در خود همهمه

هنوز . موضوع را عوض نکنید«: مرد چاق گفت. محو کرد

. ي سوزاندن شاهنامه دو ماه فرصت داریمتا جشن سالانه

بیایید اول تکلیفمان را با این دروینِ خطرناك هشت کتابه 

آهاي تو، جوان نادان، تو که از ینگه دنیا . روشن کنیم

اي و قدت هم از حد مجاز بلندتر است، حتما آمده

هایش دانی که این مرد نادان در نظریهمی

هاي شریف را کوتاه قد دانسته زینگوماورنیتالیسکات

اي که یک بار هم گفته که شاهنامه کتاب است، لابد شنیده

»خوبی است؟ هان؟ نگفته؟

غر در این لحظه موقعیت را مناسب جوانک لا

دید و روي نیمکت کلیسا ایستاد و با حرکتی نمایشی و 

ي تئاتر ایستاده باشد، بر یک زانو انگار که بر صحنه

. نشست و گریبان خودش را گرفت و پیراهنش را درید

اش نمایان هاي بیرون زدهي لاغر و پشمالو و دندهسینه

بگم؟ بگم؟ بگم که با زنان «: بعد هم فریاد زنان گفت. شد

» ارتباطهاي نامشروع دارد؟

حاضران با تعجب به او و بعد به هم نگاه 

جوانک چون عینک دودي زده بود درست معلوم . کردند

مرد . کند و مخاطبش کیستنبود به چه کسی نگاه می
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آي جوان عزیز و گرامی، «: چاق کمی نگران شد و گفت

»نیستم؟ هان؟گویی؟ منظورت من کهکی را می

نه، این دوربین «: جوانک در همان حالت گفت

»...گویمیا دوروین را می

: اش گم شدهاي برجستهلبخند مرد چاق در لپُ

»!بگو! بله، بله، البته عشق من«

گویم، شما بسیار خوب، می«: جوانک گفت

اي توهین یا خودتان قضاوت کنید که در حرف من ذره

ید؟ این مردك رذل و کثیف بر خلاف قوانین بینادبی میبی

ی با جنس مخالف ارتباط زینگوماورنیتالیسکاتجاویدان 

گوید ندارد باید حرفش را اثبات اگر کسی می! اردد

»...کند

هاي بزرگ کلیسا گالیور عقب عقب از دروازه

اما ! ارتباط که خوب همه دارند«: خارج شد و گفت

ي کنم دربارهفکر نمیاش،ي آن نظریهدربارهراستش 

دان او یک دانشمند طبیعی. ها حرفی زده باشدپوتلیلی

به هر . دنزمیي جانوران حرفدربارهمعمولا است و 

».شما به دل نگیریدحال 

خاموش شو، اي همدست «: مرد چاق گفت

زودباش بگو ببینم این کسی . شاخ و دمراهزنان و غول بی

توجه دارید که هشتاد، یعنی : رو به مردم(که هشتاد کتاب 

کتاب خوانده، کجاست؟ باید همین الان ) !بیشتر از هفتاد

»...به صلیب بکشیمش

. بابا این که این قدر تهدید ندارد«: گالیور گفت

تان با دهکده. ایدتان از صبح اول وقت او را دیدههمه

معمولا این ساحل بیست قدم بیشتر فاصله ندارد و او هم 

. کندزند و صدف جمع میکنار ساحل قدم میوقت صبح

. ایدتان او را دیدهحتما از صبح تا به حال در افق دهکده

اما شما که هم قد و . کنیدبروید کنار ساحل پیدایش می

حتا اگر خودش هم راضی بشود که به . ي او نیستیدقواره

تان از ارتفاع زانویش صلیبش بکشید، بزرگترین صلیب

در ضمن این را هم گفته باشم که وقتی . رودبالاتر نمی

رود حواسش پرت دنبال کشفیات علمی خودش می

روید اعدامش کنید زیر مراقب باشید وقتی می. شودمی

» !شوید هادست و پایش نمانید که له می

ي مرد چاق کمی تردید کرد و همهمه

ي گالیور که دید در اراده. اي از مردم برخاستشکاکانه

گذشته از تفاوت «: شان خللی ایجاد شده، گفتراسخ

تان، اصلا چرا این قدر از دست او عصبانی هستید؟ قامت
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کتابهایش را هم که . ایدشما که تا به حال او را ندیده

»کنید؟پس دارید به چه چیزي اعتراض می. ایدنخوانده

لزومی ندارد کتابهایش را «: گفتجوانک لاغر 

گفته ماها . و خطاهاي فاحش استسراسر کفر . بخوانیم

بعد هم با این خانم کنیم دیگر، نگفته؟تکامل پیدا می

»محترمه و مظلومه ارتباط داشته دیگر، نداشته؟

در مورد این خانم به نظرم واقعا «: گالیور گفت

راستش درست در مورد کتابهایش هم ! رسدبعید می

اما . امهنخواندکامل دانم، چون من هم کتابهایش را نمی

».نویسدگویند چیزهاي خوبی میاند میآنهایی که خوانده

قد خودت آهان، داري از هم«: مرد چاق گفت

کند همدست کنی؟ هرکس از او تعریف میهواداري می

هایی است که هرکس کتابهایش را خوانده از همان. اوست

بینید آقایان محترم، بانوان گرامی می! تکامل پیدا کرده

بینید که این غولهاي خطرناك چطور دپرستی را؟ مینژا

هاي نجیب متحد براي مبارزه با ما زینگوماورنیتالیسکاتی

آن هم . گوید برویم کتابهایش را بخوانیماند؟ دارد میشده

لابد بعدش . تا بیشتر استکتابهایی که شمارشان از هفت

اینها. کند آن هشتاد تا کتاب را بخوانیممان میتشویق

ایست براي این که ما کتاب خودمان را اش توطئههمه

ي جهانی اینها همه یک دسیسه. فراموش کنیم

ي مرموز و این فرقه. ستضدزینگوماورنیتالیسکاتی

. خطرناك در دل و جان مردم شریف ما ریشه دوانده است

اي داریم که تمام ما یک کتابِ پنج صفحه! هشیار باشید

اصول «ما به کتابی جز . گیردیحقایق جهان را در بر م

استعلایی و متافیزیکی قوانین جهانی و لایتغیر مدنیت 

».نیازي نداریم» زینگوماورنیتالیسکات سفلا

ي زد به پنج برگهدر حینی که این حرف را می

کاغذ اشاره کرد که با نظم و ترتیب با پونز به دیوار کلیسا 

ید که همان در این بین جوانک را د. متصل شده بودند

طور روي نیمکت بر یک زانو نشسته بود و دستانش را 

جوانک کمی جا به جا . رو به آسمان بالا نگه داشته بود

ي روي دیوار ي پنج برگهاش در زمینهشد تا منظره

تر به نظر برسد، بعد با صداي سوزناکی قشنگ

باید افشا کنم که . توانم تحمل کنممن دیگر نمی»:گفت

اروینِ خطرناك مفسد با حاجیه خانم فلرتیشیا هم این د

اسناد معتبر و مدارك کافی هم موجود . ارتباط داشته است

است و به صورت سریالی تلویزیونی ضبط شده که از این 

به بعد در همین مکان هر روز صبح سه بار پشت سر هم 

ی پخش زینگوماورنیتالیسکاتبراي اهالی شریف 

»...شودمی
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نگاهی به ساعتش حوصلگی با بیلیور گا

ي تا چند ساعت دیگر کشتی بیگل از این جزیره. انداخت

به طور . رفت و هنوز شهرِ کناري را ندیده بودکوچک می

ي توده. کامل از کلیسا بیرون آمد و روي پاهایش ایستاد

ي مردمی که اطراف مرد چاق گرد آمده بودند به لکه

گالیور . ون کلیسا بدل شدندروشنِ درکوچکی در سایه

به هر صورت دوستم چارلز . خوب، من باید بروم«: گفت

آنجا کنار ساحل است و دارد براي خودش گردش 

. اگر کاري با او دارید بروید به خودش بگویید. کندمی

مردم ما به سر و کله زدن با . فقط مراقب خودتان باشید

ن که متوجه نوع شما عادت ندارند و ممکن است قبل از آ

در ضمن این را هم . تان را لگد کندحضورتان بشود یکی

بگویم که براي وقتش ارزش زیادي قایل است و ممکن 

که بعدا ناراحت نشوید مگفت. تان بگیرداست اصلا نادیده

»...ادب استو فکر نکنید بی

مردم باز شروع کردند به هیاهو و به مرد چاق 

داروین ي اعدام چارلز وظیفهاشاره کردند که پیش برود و 

باز صداي برخورد عصاي پیرزن با کف . را بر عهده بگیرد

پیرزن با عصایش مرد چاق را نشانه . چوبی تالار برخاست

ترسیم؟ این آقاي اي ما از او میفکر کرده«: گرفت و گفت

».کندرود و او را اعدام میدلیر و جذاب همین الان می

رنگ مرد . رخاستسر و صداي تشویق مردم ب

اجازه «: بعد به نرمی گفت. چاق از سرخ به سپید گرایید

شوید؟ باید چرا احساساتی می. بدهید، اجازه بدهید

محترم جرم این آقاي . عقلانی با این مسئله برخورد کنیم

محرز است و معلوم است که با خواندن هشتاد کتاب و 

به . ستچاپ هشت کتاب پا را از گلیم خود فراتر نهاده ا

خواسته به این خانم محترم هم مثل لیدي خصوص که می

»حالا ما باید چه کار کنیم؟. مارگارین تجاوز کند

باید به رهبري شما «: مردم یکصدا فریاد زدند

»!برویم و او را به صلیب بکشیم

. بله، بله، این که بدیهی است«: مرد چاق گفت

اشته باشید که او اما توجه د. حتما باید این کار را بکنیم

کند و در حال حاضر دارد در کنار ساحل گردش می

و این بر بنابراین احتمال دارد کفشهایش خیس شده باشد

خلاف قوانین طبیعت است که کسی را با کفشهاي خیس 

هر ظدر ضمن توجه دارید که الان صلات . اعدام کنیم

است و کم کم گرماي هوا از حد تحمل یک 

من فکر . شودسکاتی اشرافی خارج میزینگوماورنیتالی

جا در کلیسا او را اعدام همینکهتر است کنم شایستهمی

».خودي جماعتی را به زحمت نیندازیمکنیم و بی

و به سر دادند مردم همه فریادي خوشحالانه 

دنبال مرد چاق به راه افتادند، که با سرعت به طرف 

آنها را نگاه کرد گالیور با تعجب . دویدتریبون کلیسا می

شدند شدند و وارد کلیسایی میکه از برابرش ناپدید می

چشمش به همان مرد . شبیه بودعروسکی اي خانهبه که 
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داشت از محاکمه حرف زده بود و حالا موقري افتاد که 

آقا، آقا، یک «: گفت. شدپشت سر همه وارد کلیسا می

»روند؟مردم دارند کجا می. دقیقه صبر کن ببینم

مرد برگشت و نگاهی عاقل اندر سفیه به گالیور 

رویم اعدامش مگر نشنیدي؟ داریم می«: انداخت و گفت

».کنیم دیگر

در . آخر او که در ساحل است«: گالیور گفت

»کنید؟کلیسا چطوري اعدامش می

چطور؟ همان طور که بقیه را اعدام «: مرد گفت

».در کلیساستابزار اعدام . این که کاري ندارد. کردیم

. ببخشید، من درست نفهمیدم«: گالیور گفت

»خواهید بکنید؟یعنی دقیقا چکار می

یعنی اسمش . کنیم دیگراعدامش می«: مرد گفت

این که . نویسیماند میرا در فهرست کسانی که اعدام شده

ي ماست و داریم تازه این رفیقتان در جزیره. کاري ندارد

اي اعدام افراد حتا به این شرط هم ما بر. کنیماعدامش می

ما پیش از این نیوتون و ،شما خبر ندارید. نیاز نداریم

»!ایمرا هم اعدام کردهکانت کپرنیک و 

این بخش وقف آثار دیگران است 

در برتواند هرنوع منشی را که می

گذارم که با سرعت خیلی این بار چند عکس را می. بگیرد

!بخش استشان الهامدیدناند و ته شدهزیاد گرف

!عبور گلوله از سوسیس و توت فرنگی

!ي جشن تیرگان، ویژهریختن آب بر سر آدم
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